
 

: 
 

 

 (مهدويت ) مباحث امامت و سلسله
 
 

 
 



 

 سرشناسه
 

 عنوان و نام پديدآور
 
 

 نشر مشخصات

 ظاهری مشخصات
 

 فروست

 شابك
 نويسی فهرست وضعيت

 
 

 يادداشت
 

 موضوع

 موضوع
 

 كنگره بندیرده

 ديويی بندیرده
 

 ملّی كتابشناسی شماره
 

 اللهصافي گلپايگاني، لطف :

 گلپايگانيالله صافي لطف / ×زمان وابستگي جهان به امام :

 9313، العاليمدظلهالله العظمي صافي گلپايگاني قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آيت :

 ص.78: 

 .99: سلسله مباحث امامت و مهدويت؛ 

 ريال 25000:  187 – 000 – 5905 – 70 – 3 :

 فیپا: 

 همچنین به صورت زيرنويس.؛ 70 - ]83[نامه: صکتاب :

 -ق255، ، امام دوازدهم×محمدبن حسن: 

 رانتظا --مهدويت : 

 BP 2/222ص/2و2 9313: 

: 202/218 

 :3223005 

 

 
 
 

 دفتر تنظيم و نشر آثار
 

 
 

:× 









 

www.saafi.net 

 saafi@saafi.net

//

 

 سوابق نشر اين كتاب

 ×الامامسةؤسم 

÷ 

×الامامسةؤسم 

 

5. × 

http://www.saafi.net/
mailto:saafi@saafi.net


 

 

 

 

 مطالب فهرست

 5 .................................................................................................................... پيشگفتار

 31 ................................................................................................. اولّ توجيه و بررسى

 13 ................................................................................................ دومّ توجيه و بررسى

 13 .............................................................................................. سوم توجيه و بررسى

 44 .......................................................................................... چهارم توجيه و بررسى

 44 ............................................................................................ پنجم توجيه و بررسى

 31 .................................................................................................................. نامهکتاب

 13 ................. نگاه يک در  الوارفمدظله یگلپايگان صافى العظمى اللهآيت حضرت آثار

 



 

 

 
 

 سم الله الرحمن الرحيمب
 

ى سََيِّد  رُسَُل ه  الَمينَ وَصَلَّى اللهُ عَلََرَبِّ الْعَ  ه  ل   الَْحَمْدُ ل  
م  مُحَمَّد  ي الْقَ ينَ أبَ  أَجْمَع   مْ اه رينَ الَّذينَ هَُوَآل ه  الطَّ  اس 
ََيمَََانُ الْ  أرَكَََْ ، وَأمَُنَ ََاءُ الََرَّمْمَ ان  رْ   هََْ   الَْ انٌ ل َ ن  وَأمََ

َََمَ  َُّ َََُ  اللهُ ال  ُ مْ يمُْ  ْ  لَّّ إ  رْ   اءَ أَنْ تََقََََعَ عَلََََى الَْ فََََِ 
َََُ  الَْ إ  ب    ُ َََمْ يمُْ َََرَْ  أَنْ تمَ  ذْن َََه  وَب ْ  َْ َََدَ ب َْهْل  َََمْ ي ا وَب ْ 

ََرُ الْ  لُ الْغيَََْ َ يَُنََََ ِّ  رْ   الَْ  ات  جُ بََركََََخََْر  وَتُ  رَّمْمَََ َ وَتََنْش 
َُ ي الَْ ا ف   مَ وَلَوْلَّ  ُْمْ لَ َْ رْ   م نَْ  1.ااخَتْ ب َْهْل 

 :×رَ اقإَبَ رَالَْفَ عَْوَجَ ب أَ ََامَ مَ الْإََالَ قَ 

َََوْ » َََنَ الَْ مََََأَنَّ الْ   لَ َََعَ م  َََامَ رفُ  َََاعًَ  لَ رْ   سَ  تْ خَ اَُ
 َْ  2؛«ب َْهْل ه  ا يمَُوجُ الَِْحْرُ كَمَ   جَتْ اوَمَ  اب َْهْل 

 ترجمه به مضمون: 

اگر زمين ساعتى خالى از امام بماند اهل خود را فرر   »

خواهد برد   چون دريراىى هرب برب مروهل اهارل را      

 .«قرار سازد در موج   اضطراب افتدمضطرب  بى

                                                           

 ديگر. یهاهتاب  ؛121ر  112ص صد ق، لديناهمال 11. اقتباس از احاديث باب1

 .142 - 131ص ،غیبهال ی،. نعمان1



 

 
 

 پيشگفتار

 ×بايد توجه داشت كه اصل وابستگى ساير ممكنات به وجود امام

ابه آن را، دانشمندان و علماى حكمت و و چگونگى آن و مسائل مش

كه اند. چنانعرفان با دلايل عقلى و فلسفى و عرفانى اثبات كرده

كه با عالم غيب ارتباط و اتصال دارند و از وحى و خبر آنان ةوسيلبه

غيب عالم و علم كتاب و روابط نهانى و پنهانى ممكنات با يكديگر، 

باشند نيز ثابت است و او، مطلع مىالله تعالى و به عنايت و لطف باذن

دهند، فرضاً دليل عقلى مستقل طبق همين اطلاعاتى كه ايشان به ما مى

 كنيم.دهند اعتقاد پيدا مىهم نباشد، به آنچه خبر مى

خصوص تفاصيل آن ـ گونه موضوعات ـ بهزيرا براى تحقيق اين

ياى آنها تر از وحى و اخبار انبيا و اوصتر و باوربخشراهى مطمئن

ها و كه وجود ملائكه و اصناف آنها و مأموريتچنان 1؛نيست

مداخلاتشان در عالم و تصرفات و ارتباطاتى كه با تنظيم عالم دارند، 

                                                           

يبات   چگونگى    اقعيتّ آن، هب امرى انكارناپذير است، مراهعب غ. پيرامون عام انبيا   ا ليا، بب م1
اين مباحث در آنها  یهب يا در خصوص اين موضوع نوشتب شده، يا بب مناسبت یهايشود بب هتاب

از عظمت  یپرتو   نويد امن و امانشده است ازهماب تأليفات اين حقير مثل  یگيريپ

 .ندبه یفروغ ولايت در دعا   ×حسينامام
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و هركس  ، ثابت و مسلم است2و احاديث شريفه 1برحسب قرآن مجيد

مؤمن  |به نبوتّ و وحى و قرآن مجيد و رسالت حضرت رسول اكرم

ز ايمان دارد زيرا ايمان به صدق انبيا و وحى و انباء و باشد، به آن ني

اخبار آنها، قابل تبعيض نيست. بنابراين در اين موضوع نيز اين راه 

 بخش است.آور و اطمينانشناخت، مورد استناد و كمال اعتماد و يقين

 شده وارد مجيد قرآن آيات از بعضى تفسير در كه رواياتى برحسب
 وجود به جهان وابستگى شده، روايت مستقلاً كه رواياتى همچنين و

 وابستگى به روايات اين از بعضى هرچند و است ثابت ×امام
 بعضى اما باشد، نداشته دلالت بيشتر زمين، مثل عالم اين از بعضى
 و معيارها از بعضى اينكه مضافاً دارد. دلالت كل وابستگى بر ديگر
 كل وابستگى و است عام دنمايمى تأييد را وابستگى اين كه هاملاك
 كند.مى اثبات را عالم

 الجمله دلالت برفیسنتّ نيز احاديثى كه ناگفته نماند كه از طرق اهل

 بطةبن عبید »اين موضوع دارد، روايت شده است؛ مثل روايتى كه 
به  الابانه، در كتاب 3كه از محدثين مشهور و نامدار است «عكبرى

                                                           

 .13 – 12؛ انفطار، 5 – 1نازعات، ؛ 5 – 1؛ مرسلات، 11؛ حاقب، 1؛ احزاب، 1؛ نحل، 11انعام، . 1

 .112 – 111ص، 51(؛ مجاسی، بحارالانوار، ج42 – 31)ص 3صحيفب سجاديب، دعای  .1

حجر ابن) الميزانلسان   (312، ص12ج خطيب بغدادی،) تاريخ بغدادا  در  ی. شرح زندگ3
 مذهور است. (115 – 111، ص4ج عسقلانی،
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از انس بن  2، از يزيد رقاشى1ه مولى مجاشعبن امي سند خود از عبدالله

 به اين لفظ روايت كرده است: 3مالك

 :|اللهِ ولُسُرَ الَ: قَ الَقَ

نَََي عَشَََلَّ يَََ الُ هَََ» ينُ ااَم مََاً إ لَََى ا َْ ََإ    رَ ذَا الََدِّ ا ذَ فَ
َْ مَضَوْا سَ   4؛«ااخَت  الَْرُْ  ب َْهْل 

 فرمود:  |انس گفت: رسول خدا

خواهد بود تا د ازده نفرر، پر     همواره اين دين برپا»

 قتى هب آن د ازده نفر درگذشتند، زمين اهل خرود را  

 .«فر  خواهد برد

                                                           

هب  ،(2، ص5ج) را نوشتب است یعبدالله بن اميّب قرش یشرح زندگ الجرح و التعديلدر  ی. راز1
، شرح (411، ص1)اردبيای، ج الرواةجامعست،   در مجاشع ا یبن اميب مول ظاهراً غير از عبدالله

 است. ×صادقامامرا نوشتب است هب از اصحاب حضرت  یحال عبدالله بن اميبّ سكون

، 11)ج مذهور استعسقلانی حجر ابن التهذيبتهذيبدر  ی. شرح حال يزيد بن ابان رقاش1
 (.111 – 112ص

تاريخ  یها  تاريخ حالات ا  در هتاب یندگز ی. ان  بن مالك از صحابب معر ف است هب ماهرا3
، 1حجر عسقلانی ج)ابن صاابهالإو  ،(111 – 121، ص1، ج)ابن عبدالبر ستتيعا الا  تراهم مثل 

   غيره آمده است. (121 – 121، ص1اثیر جزری ج)ابن هالغابستدا   (112 – 115ص

   است شده نوشتب «م اج تَْ» «س اخ تَْ» ةهام هانسخب یبعض در .11ص ،الاستارهشف نوری، محدث .4

 نفر سى از بيل   است متواتر سنتّاهل طرق از ^عشراثنى ةاىم امامت بر دال احاديث هب نماند پوشيده

 بب معتقد هب ^بيتاهل شيعب مذهب صحت بر ر ايات اين   اندهرده ر ايت را احاديث اين صحابب از

 انطباق قابل مسامين فرق ساير مذاهب از يكهيچ بر   دارند دلالت باشند،مى ^عشریاثن ةاىم امامت

 معر ف حافظ ر ايت مثل ر اياتى در   شده تفسير مطاقب ر اياتِ ر ايات، اين خود در هب خصوصاً نيستند،

 است. شده تصريح نيز ايشان یاسام بب خود اربعين در «ابوالفوارس بن ابوالفتح»
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شود، از صدر اول و عصر كه از بعضى احاديث استفاده مىو چنان

توان اى از آنان، مانند سلمان و ابوذر ـ كه نمىصحابه، افراد برجسته

يان و ارشاد حضرت رسول معتقداتشان را جز به استناد به هدايت و ب

مستند دانست ـ اين وابستگى را بازگو كرده و به ديگران  |اعظم

آموختند، ازجمله از سلمان و ابوذر در مقام توصيف اميرالمؤمنين مى

 روايت شده است: ×على

كُنُ الَّذ   رْ   نَّهُ لَ  رُّ الَْ إ  » ُْ َكَ ليََْه  وَيُ إ  ي تَ َإ  نُ ُْ َْ ا، ليََْ
 1؛«اسَ رَْ  وَأنَْكَرْتُمُ النَّ نْكَرْتُمُ الَْ وْ فُق دَ لََ وَلَ 

را به استخوانى  «زرّ»، العربلسانمنظور در و ابن نهايهالاثير در ابن

اند كه اند، معنى كردهكه در زير قلب است و قوام قلب را به آن گفته

 بنابراين، ترجمه اين جمله اين است:

ام ا  آر یسرو قوام زمين است، هب زمرين برب   ×یعا»

شود   سوى آن سكون   آرامل حاصل مىگيرد   ببمى
اگر ا  )يا هانشين ا ( نباشد، هرآينب زمين  مردم را، منكر 

 .«  دگرگون   بب  ضع ديگر   ناشناختب خواهيد ديد

                                                           

 .(«زر» لغت) 311، ص4، جالعربلسان ر،منظو؛ ابن322، ص1النهايب، ج اثير،. ابن1

شيخ  یامالمعتبر شيعب نيز ر ايت شده، ازهماب در  یهانماند هب اين حديث در هتاب یمخف
است  یطورشيخ مفيد حديث اين یامالاز سامان ر ايت شده است. در  هفدهم مجا  +مفيد

كُنُ وَ ال مُ الَْرْ   وَز رُّهَ إ نَّهُ لَعَ » ُْ مفيد،  . ر.ک:«اسَ لَفَقَدْتُمُ الْع لْمَ وَأنَْكَرْتُمُ النَّ  فََقَدْتُمُوهُ لَوْ اَدْ ا وَإ ليَْه  تَ

 .131الامالی، ص
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 و تسنّاهل و شيعه احاديث و روايات به اجمالى ةمراجع با اينكه حاصل

 زمين، بقاى و ممكنات ساير وجود ارتباط كبيره، جامعه مثل معتبر، زيارات

 و فيوضات ةافاض الهى، هاىرحمت و بركات باران، نزول عالم، بلكه

 شكى كهچنان 1.است مسلم و ثابت الجملهفى ×امام وجود به هانعمت

 امامت قبول ،×امام شناختن گمراهى، از امان و نجات راه يگانه كه نيست

 أمان، و سفينه و ثقلين متواتر احاديث بر علاوه كه اوست از پيروى و او

 صحيحينال بين معالج در حميدى كه تسنّاهل و شيعه بين مشهور حديث

 اين متن دارد، دلالت آن بر توعيد و تأكيد كمال با است، كرده روايت را آن

 است: اين (حيحينالص بين معالج )در حميدى روايت به حديث

 2؛«اه ليَّ ً جَ   ً يتَ م   اتَ مَ  زمَان ه   مامَ إ   يََعْر فْ  وَلَمْ  تَ ما مَنْ »
هره  بميرد   امرام زمران خرود را نشناسرد، مررده      »

 .«است، )مانند( مردن هاهايت

 روايت كرده است كه فرمود: |و فخر رازى از حضرت رسول

اءَ يَمَُتْ إ نْ َ َانَ ه  فََلْ امَ زَمَ مََإ  اتَ وَلََمْ يََعَْر فْ مَنْ مَ »
ُْود ي اً وَ   3؛«اً ان ي  اءَ نَصْرَ إ نْ  َ يََ

هره  بميرد   نشناختب باشد امام زمان خود را، پ  »

 .«اگر خواست يهودى بميرد   اگر خواست نصرانى
                                                           

   غيره. دُررالبحار   الانواربحار ی،وافال ،یكافال ها   هوامع حديث مثل. رهوع شود بب هتاب1

 حيحين(.)بب نقل از حميدی، الجمع بين الص .11 – 12الاستار، صهشفمحدث نوری،. 1

  الاربعون(. الخامسة مسألة) 11ص الخمسون،المساىلفخر رازی، . 3
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 |و تصريح به اين بيان و اقتباس از فرمايش حضرت رسول اعظم

كه مفخر  ×است، كلام معجز نظام خليفه و وصىّ آن حضرت على

 علماى اسلام سيد رضى از آن حضرت روايت نموده است:

ََنَّمَََا الَْ إ  وَ » ََم مَّ ى اؤُهُ عَلَََى خَلْق ََه  وَعُرَفَََامُ الله  عَلَََوَّ ُ  اََ
نََّ  إ لَّّ اد ه  وَلَّ ع َِ  ََ ُْمْ  يَدْخُُ  الْ  وَعَرَفُوهُ وَلَّ   مَنْ عَرَفََ

 1؛« مَنْ أنَْكَرَهُمْ وَأنَْكَرُوهُ ارَ إ لَّّ يَدْخُُ  النَّ 
                                                           

 (.41 – 42، ص1)ج 151خطبةالبلاغب، . نهج1

در شرح زيارت عاشورا، در موضوع معرفت امام در هتاب  +یعالم هايل حاج ميرزا ابوالفضل تهران

 شود:یدارد هب عيناً نقل م یخود هلام شفاءالصدور

 دارد: یاتبمر ^اىمب معرفت

   اين مرتبب در حيزّ افهام ما نيست: - هما هو حقّب - احاطب بب مقام ايشان است ،ا ل ةمرتب

 ا  سوار باد پايان چون خدنگ                لنگ  یهت بر خرهااادر ةهما

ر ف هب باشد   حديث مع اتواند اشاره بب اين معنیم ،«ا فََقَدْ عَرَفَ اللهَ مَنْ عَرَفََنَ »  حديث شريف 

!ا عَل  يَ » فرمود: ‘ر ايت هرده هب پيغمبر &شيخ صد ق  لَّّ إ  ي  عَرَفنَ   أنَاَ وَأنَْتَ وَلَّ ا عَرَفَ الَله إ لَّّ مَ  يُّ
چنانچب در  ^اىمب یبرا ×بر عموم ثبوت احكام اميرالمؤمنين بنا « اللهُ وَأنَاَ عَرَفََ  إ لَّّ اللهُ وَأنَْتَ وَلَّ 

 باشد. یدق اين مدعاخبار  ارد شده ر شاهد ص

هب طاقت بشر  یاطلاع بر اسرار   سراير،    قوف بر بواطن   ضماير ايشان است بب حد ،مرتبب د م
خصيصين شيعب   صديقين    ةدارد   مقول بب تشكيك است   اين دره یاقتضا هند؛ اين هم مراتب
  يون  بن  یثمال ة  ابوحمز یشود هب سامان فارسیمعاوم م ^بيتا لياست   از اخبار اهل

اند   از مراتب اين مقام رسيده یابديگر، هريك بب مرتب یهماعت  آل يقطين  یعبدالرحمن مول
در  یمستفاد از مجموع اخبار آن است هب در صحابب افضل از سامان نيست   اين حكم هار

 تند.نيست، چون ا  بب تنزيل از ايشان شده   ايشان بب تحقيق از اين طايفب هس ^بيتاهل

ايشان است؛ چنانچب از اخبار  ةاطلاع بر مراتب همالات   مدارج مقامات عالي ،سوم ةمرتب
شود، از عام   حام   تقوا   شجاعت   سماحت   احتياج ايشان ظاهر مى ة  آثار شريف ^بيتاهل
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خاق خدا  همانا امامان از سوى خدا   بب امر خدا، قاىم بر»

  برپادارندگان آنها،   مدبر   مدير امور، نگهبان مصرالح    
شرود  داخل بهشرت نمرى   .باشندسرپرست بندگان خدا مى

ه  هب بشناسد ايشان را   ايشان ا  را بشناسرند  مگر آن
شود مگر هسى هب ايشان را نشناسرد      داخل آتل نمى

 .«ايندا  را نشناسند   انكار نم  ^انكار هند،   امامان

 و در رابطه با اين مسائل است فرمايش ديگر آن حضرت:

َََ  لَّ أَ » ََُّمَ  |د  مُحَمَّ آل   إ نَّ مَ َُوم  ال اء  كَمَََ   نُ
مٌ ا خَوَ ذَ إ   َْ مٌ طلََعَ نَ َْ  1؛«ى نَ
مثرل   |آگاه باشيد هب بب تحقيق مثل آل محمرد »

اى غرر ب  هاى آسمان است؛ هب هرگراه سرتاره  ستاره

 .«طاوع نمايدديگر  ةهند، ستار

تر است، از حدّ گونه احاديث و احاديثى كه مدلول آنها گستردهاين

ستقصا و احصاى آن ه، اشته است و مورد نظر در اين رسالتواتر گذ

                                                                                                                       
ب   اينك یهميع خاق در امور بب ايشان    ساطت ايشان در صد ر هميع فيوض الهى   مواهب ربّان

الوهود دارند   اين مقام عاما   فقها   مؤمنين از حكما   عرفاست   هره   یامامت بر هميع ما ف
تراف غاشان ايانوار مقدّس ايشان اقتباس هرده   زيادتر از بحر محيط فضا اتهرچب بيشتر از مشك

 تر است.تر   صاحب منزلتقدمنموده، در اين مرحاب ثابت

عوام است   هميع  ،   اين حظّهمالات است اهمالاً یامت ايشان   داراياعتراف بب ام ،چهارم ةمرتب
تهرانی، ر.ک:  .نيست یحسب اختلاف استعداد اصحاب آنها، خالمراتب از تشكيك   اختلاف، بب

 .51 - 42، ص1جالصد ر، شفاء
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و بررسى اين  احصا احاديث و تحقيق در مقدار دلالت آنها نيست، كه

احاديث به كاوش بسيار و مطالعات زياد و تأليف كتابى مفصّل و 

 گ نياز دارد.بزر

طور مختصر در نظر است، توجيه و تفسير عقلى و آنچه در اين رساله به

علمى و منطقى اين وابستگى و بيان امكان و صورت وقوع آن است كه 

شود و اگرچه بحث و بررسى را  درضمن چند بيان توضيح و توجيه مى

وجود توان در دو زمينه قرار داد؛ يكى ارتباط اصل وجود ممكنات به مى

اماّ به  ×و ديگرى ارتباط بقاى آنها به وجود آن حضرت ×امام

اختصار و عدم تكرار، در طى چند بررسى و توجيه، معقوليتّ و  ةملاحظ

 دو جهت را به يارى خداوند متعال بيان خواهيم كرد.  بودن هرمنطقى

 و  ا تَ وَمَ 
 .يبُ لَي ه  أُن  إ  عَلَي ه  تَوَكّل تُ وَ  ، ِ اله لَّ إ   ييق  ف 



 

 

 

 لبررسى و توجيه اوّ
كل جهان و مجموع  ةگويند، نمونعالم انسان كه آن را عالم صغير مى

كه در شعر خوانند، چنانعالم است كه آن را عالم كبير و اكبر مى

 آمده است: ×منسوب به حضرت اميرالمؤمنين

رْمٌ صَغ  »  يرٌ وَتََْ عَمُ أنَََّ  ج 
 

 1«كََِْرُ الَمُ الَْ يَ  انْطَوَى الْعَ وَف   
 

ها ها و كهكشانها تا عالم منظومهها، از عالم اتمعالم مةبلكه ه

مجموع عالم هستند و همه داراى يك نقطه مركزى  ةوهمه، نمونهمه

 هستند كه وجودشان به آن مرتبط است و:

 ه را كه بشكافىدل هر ذرّ
 

 در ميان بينى آفتابيش 
 

مركزى است؛ اين  ةنقطمجموع عالم و كل جهان نيز داراى چنين 

عصر و قلب  مركزى در ظاهر هرچه باشد، در باطن وجود ولىّ ةنقط

مركزى انسان در ظاهر مغز است اما در  ةكه نقطاست، چنان ×زمانامام

باشد. انسان ظاهربين گمان باطن روح انسان يا به تعبير ديگر قلب او مى

حواس ظاهرى يا  كند كه ارتباطات، منحصر در چيزهايى است كه بامى

                                                           

هنی هب تو گمان می». 11، ص1لصافی، ج؛ همو، تفسيرا311، ص1. فيض هاشانی، الوافی، ج1

 .«هسم هوچكی هستی   حال آنكب عالمی بزرگ در  هود تو نهفتب است
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عالم شهادت  شود و از ارتباط عالم ظاهر با باطن، وبا تجربه دريافت مى

، و محسوس با معقول و آنچه از ستور یو حضور، با عالم غيب و ماورا

دسترس تجربه خارج است، غافل است و ارتباطات ظاهرى و محسوس 

ه نظام اتم و پندارد، خصوصاً كرا فقط بر اساس تأثيروتأثر ذاتى اشيا مى

بيند و تحت يك برنامه و جريان ها را به يك نوع مىكهكشان

كند كه يك جزء بالذات، كند، پس گمان مىمتحدالشكل مشاهده مى

مركز و ثابت است و جزء يا اجزاى ديگر بالذات يا به تأثير ديگر، سيار 

  :داند كهو متحرك، و از تأثير عالم غيب در آن غافل است و نمى

َل َذ َ﴿ ََك  د 
ْ
َت ق ز   

ع
ْ
َال
ُ
َير لَ َيز   

ع
ْ
َال ؛﴾ي 

1 

 تنگ مور نور است ز او در ديدة

 مر خداوندى را ذاتش سزاست
 

 در پاى ضعيف پشهّ زور است ز او 

 او از است دور ناسزاست كه وصف هر
 

بخش اين اجزا چيست؟ و پرسد كه جهت جامع و ارتباطو نمى

وجود هصر مختلف بها بر آنها حاكم شده و اين عناچگونه اين نظام

آمده؟ و كجا و در چه مجلس و محفلى و با كدام عقل و شعورى اين 

قرار را با يكديگر گذاردند كه با تركيبات و اجزاى متفاوت اين عناصر 

وجود ههاى گوناگون را بهمه صورترا بيافرينند و از تركيب آنها اين

تبط و چنين باهم مرآورند؟ و چه جهت جامعى اين جهان را اين

متناسب ساخته كه از قواعد و قوانين و تناسبى كه در آن است، بشر 
                                                           

 .«اين تقدير خدا ند عزيز   داناست» .32ي ،  .1
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هاى توانسته است با كشف قسمتى از آنها، حتى در كيهان و جهان

ها سال نورى ميليون ةوآمد نمايد و از فاصلبرين، تصرّف و رفت

همه عوالم چه خبرها و چه كسب اطلاع كند؟ خدا داناست كه در اين

ها و چه اسرار و روابطى برقرار ها و چه زيبايىپديده ها، چهشگفتى

 فرمايد:كرده است و چه محكم و استوار است اين آيه كريم كه مى

﴿َ َل وَْك 
ْ
َم َقلُ
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ر
ْ
ح
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َان

 
ل م َل ك 

ً
َدادا بّ   
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ْ
ح
 
ب
ْ
َال َد   ِ   َ
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ل م َك  د   ِ

ْ
َت َ
ْ
َأ ن َق بْل 

 
َاتَُر ََبّ 

 
َ
ْ
ئ ل وَْج   

َو
 
َ م لِ 

ْ
ث َاَب م  َد 

ً
 1؛﴾دا

نوشتن هامات   آثار قدرت   آيات  یبگو اگر دريا برا»

پر ردگار من   مخاوقات ا  مرهّب باشد، هرآينرب دريرا   
تمام شود پيل از آنكرب هامرات پر ردگرار مرن تمرام      

 .«مدد بيا ريمرا بب ياری   شود، اگرچب مانند آن 

كند و كه چشمشان از ظاهر به باطن نفوذ نمىباشند آنانچه غافل مى

 گذرند و مصداق جهان و صاحب جهان را نشناخته از اين جهان مى

َظَ ﴿  
ون

ُ
ل م

ْ
ع
 
يَ ي

 
ح
ْ
َال
 
ن َم 

ً
را َاه 

ْ
َال ن   

هَُُْع
 
ياَو

ْ
نُ ّ

ْ
َال ة َوة 

 
ر خِ 

َ َهَُُْغ 
 
2َ؛﴾اف لوُن

از عرالم   یدنيرا آگاهنرد  لر    یزنردگ  یبب امور ظراهر »

 .«باشندیآخرت غافل م

 باشند.مى
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ها و بالاتر و از اتم تا كهكشانجا نظام او و دست اوست، آرى همه

 هاى اويند.هآنچه هنوز بشر به كشفش موفق نشده، همه آيات و نشان

 شنيدستم كه هركوكب جهانى است

 تو پندارى جهانى غير از اين نيست
 

 جداگانه زمين و آسمانى است 

 آسمانى غير از اين نيست زمين و
 

ف اوصيا و رهبر افزاست سخن سرور اوليا و اشر چه نيكو و معرفت

 :×عرفا اميرالمؤمنين على

نَََ  سََُِْحَانََ  مَََا أَعْ َََمَ مَََا » سََُِْحَانََ  مَََا أَعْ َََمَ َ ََْ
ِ  ف َ مََ   ا أَصَْغَرَ كَُ َّ عَ ي  خَلْق ََ ، وَمََنََرَى م نْ  ي جَنَْ

ا أَمْقَرَ ى م نْ مَلَكُوت َ ، وَمَ ا نََرَ ا أَهْوَلَ مَ اُدْرتَ َ ، وَمَ 
َََنْ سََََُلْطَ عَنَََََّابَ ا غَََََيمَََََلَ َََ  ف  ذَ  ا أَسََََََِْ  مَََََان َ ، وَ ا م 

رَِ  ي ن عَم  الْ ا ف  ا أَصْغَرَهَ دُّنيْا وَمَ لي ان عَمََ  ف    1؛«خ 
اسرت شرأن ترو،     برزرگ  قدرگويم، چیتسبيح تو را م»

از  هرب  گويم، چرب برزرگ اسرت آنچرب    یتسبيح تو را م
 هرر چيرز     چب هوچك اسرت  !بينيمیم های توآفريده

است آنچرب   انگيزحيرت  چب  !ت توبزرگى در هنار قدر
در  آن  چب حقير است  !هنيم از ماكوت تومشاهده مى

هنار آنچب هب از ما پنهان است از قامر  ساطنت ترو!    
های تو در دنيا   چقدر هوچرك  چب فرا ان است نعمت

 .«های آخرت!ها در برابر نعمت  ناچيز است اين نعمت
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 و قوانين داراى ازلى، دهارا و الهى حكمت به جهان البته و
 بگوييم كريم قرآن از اقتباس با كه است اين بهتر و است قواعدى

 علوم و است علتى معلول حادثى و پديده هر و است تىسنّ داراى
 از ختصرىم بخش بر آگاهى و اطلاع از غير چيزى طبيعى، و مادى

 نيست چنان اما نيست. معلولات و علل ةسلسل و سنن و قواعد اين
 بقاى و حدوث در آن تأثير و غيب عالم وجود احتمال هك

 كه رىتأثيروتأثّ در قطب، و ولىّ وجود ارتباط و مادّى، موجودات
 اولىطريقبه و باشد، انكار و نفى قابل عليتّ قانون با است، اشيا در

 هرگز و باشدنمى اثبات قابل «ولىّ وجود با عالم وجود ارتباط نفى»
 قانون زيرا نيست، منطقى و معقول و پذيرامكان اثباتى و نفى چنين
 يا اشيا تمام وجود در را اشيا از بعضى تأثير يا نفى تواندمى عليتّ
  .كند اثبات اشيا بعض

 و عليتّ كه مادى عوامل از بعضى حذف با اگر ،ديگرعبارتبه
 پديده آن است، محتمل آن بقاى يا پديده يك وجود هب آن ارتباط

 عدم و عامل آن عليتّ عدم يافتيم، موجود و اقىب همچنان را
 استكشاف احتمالى، عامل آن وجود هب پديده آن بقاى ارتباط

 پديده يك به نسبت آن عليتّ كه عاملى حذف با اما ،شودمى
 ثابت شود، حذف نيز پديده آن آنكه فرض به باشد، محتمل

 علتّ داشت، پى در را پديده حذف حذفش كه عاملى شود.نمى
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 به عامل آن تأثير كه شودنمى معلوم زيرا است، پديده آن مستقل
 پس علتّ، يا مانع يا رافع يا و مقتضى نحو به يا بوده شرط نحو

 وجود در هم تجربه قابل غير و غيبى امر و ديگر چيز اينكه احتمال
 از با كهچنان شود،نمى نفى باشد، مؤثر شرط يا مقتضى نحو به آن
 و افتدمى كار از انسان جسم هرچند قلب، يا مغز انداختن كار

 تأثير و ايستدمى باز فعاليت و تحركّ از او مادى و عنصرى وجود
 اما شود،مى ثابت انسان اعضاى و اندام اعمال و كار در قلب و مغز
 و اعضا ةرابط و نمود ثابت را روح نفى ايشآزم اين با تواننمى
 آنها در را روح تأثير و روح با صحت و سلامت حال در را بدن

 انسان مادى جزء حيات بگوييم كه نيست صحيح هرگز و كرد انكار
 عالم و روح به و قلب، يا مغز به مرتبط فقط باشد او اندام كه

 ندارد. ارتباط غيب

خواهيم با اين بيان، ارتباط ممكنات را با وجود اشتباه نشود، نمى

او ثابت نماييم، بلكه  ، يا اعضا و اندام انسان را با روح×امام

خواهيم بگوييم كه اين ارتباط، از مسائلى كه با قانون عليتّ و مى

هاى مادى و تجربى و به اصطلاح بعضى علمى، قابل نفى آزمايش

باشد، نيست، هرچند در مقام پذيرش و ايمان به آن بايد به دلايلى كه 

 .شود، استناد كردگونه موضوعات اقامه مىبراى اثبات اين
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گوييم ارتباط وجود ساير ممكنات با وجود ولىّ و قطب بالأخره مى

و ائمه  |جهان، به حكم خبر صادق مصدّق، يعنى پيغمبر اكرم

ثابت است، اگرچه ارتباط غيرارادى باشد، مثل ارتباط  ^طاهرين

هزار منظومه شمسى با شمس و اجزاى اتم با هسته مركزى و هزاران

جماد و نبات و حيوان و انسان، و بين اعضا روابط تكوينى كه در عالم 

و اجزاى آنها برقرار است، و نفى تأثير وجود قطب در وجود 

الله تعالى ـ با قانون عليتّ و تجربه و هاى اين عالم ـ باذنپديده

وجه قابل رد هيچپذير نيست و امكان احتمال تأثير آن بهآزمايش امكان

به احاديث و عقلى باتوجه ةعلاوه بر ادلّباشد. بنابراين، ايمان به آن نمى

و  وّيى و منطقى است و موجب شرك و غلعُقلا روايات نيز كاملاً

كه احتمال تأثير يا يقين به تأثير هر گونه امور نخواهد بود، چناناين

 باشد.شئ در شئ ديگرى ـ به تقدير الله تعالى ـ شرك نمى

 و طاتارتبا در كه چنان كه، است اين توجيه اين حاصل
 و البقاءمابه و الارتباطمابه و مركزى ةهست وجود تأثيروتأثّرها،

 بخش و اندام و اعضا حيات مثلاً و شود،مى ديده مادى النظامِمابه
 بسيارى حتى و دارد بستگى قلب و مغز وجودهب انسان وجود ىمادّ
 عادى افراد وجود غيب تصرّفات همه يا بيشتر بلكه تصرّفات، از
 وجود كه دارد امكان دارد، بستگى اعضا اين به عالم، اين در وح()ر

 و باشد عالم اين مجموع تكوينىِ الارتباطِمابه نيز امام و قطب
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 توجيه عالم اين با ملائكه ارتباط و ارتباطات آن كه گونههمان
 نيز شده هاقام آن بر نقلى و عقلى دلايل كه ارتباط اين شود،مى

 1.شودمى تفسير و توجيه

                                                           

 :یالله خراسانب اين توهيب است، اين اشعار از مرحوم حاج ميرزا حبيب. مناس1
 اى چرخ ههن بب طاعت نو

 بندى ز همند تو مجرّه

 از حزم تو شد زمين گرانبار
 باش چنين اين هب زمين بب حزمت

 اى چاهر درگب تو قيصر!
 هان برلب   لب بب هان رسيده
 شمشير تو در غلاف تا هى؟

 چند؟اين ذلت   انكسار تا 
 ؟از دشمن   د ست طعنب تا چند

 در دين نبى خلاف تا چند؟
 از ديده مردم از چب د رى؟

 

 از ر ى تو مب گرفتب پرتو 

 نعاى ز سمند تو مب نو

   از عزم تو شد فاك سبك ر 

 چنان ر عزمت بب فاك هب آن

 ى درگب تو خسر !  اى بنده

   اين هارد بب استخوان رسيده

 ا هى؟گيتى بب تو در خلاف ت

   اين محنت   اعتساف تا هى؟

 ؟اين فرقت   اختلاف تا هى
 از راه حق انحراف تا هى؟

 در مردم ديده عين نورى

 

 



 

 

 

 بررسى و توجيه دوّم
سوى موجود كه ثابت و مسلّم است، تمام اجزاى عالم امكان بهچنان

ديگر علت غايى عالم امكان عبارتممكن اشرف در حركت است، و به

عالم بعد و  ةو متحرّكات، وجود مخلوق اشرف است. هر عالم مقدم

يا، و عالم دنيا عالم دن ةكه عالم جنين مقدمتر است. چنانعالم كامل

مافوق، و هر  ةطوركلى هر مادونى مقدمعالم آخرت است، و به ةمقدم

سوى كمال در مسير ناقصى براى كامل و هر كاملى براى اكمل و به

كنند، تا در عين به فعليت رسيدن استعداد حيات و عالم امكان سير مى

 را فراهم ترخاص خود، در مسير كمالى خود، كمال موجود كامل

 ساخته و به او بپيوندند.

پس اگر سير جهان بدون موجود ممكن اكمل باشد و منتهى به آن 

شود و حركت و اشرف خود محروم مى 1نباشد، جهان از هدف اَسنى

 ؛اَكمل خواهد بود ةبدون فايد هدف نباشد، اقلاًثمر و بىجهان، اگر بى

جود اكمل لذا هميشه و تا حركت در عالم امكان هست، بايد براى مو

امام و حجت خدا و ولىّ دوران و قطب »سوى آن باشد و آن و به

                                                           

 .. أعای، أرفع1
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خواهد بود كه يا در كسوت و منصب نبوّت ظهور دارد و يا در  «زمان

مقام و جانشين نبىّ و پيغمبر كسوت امامت و منصوب وصايت، قائم

خواهد بود. بديهى است با امكان موجود اشرف و فياّضيت خدا و 

 بدأ فيّاض، اكتفا به وجود غير اشرف نخواهد شد.عدم بخل در م

 ةاين است كه وجود حضرت رسول اكرم و سيداين بيان،  ةخلاص
و  1باشند، مقصد اصلى خلقت مى^عشرالعالمين و ائمه اثنىنساء

و علتّ غايى  ترديگران، علاوه بر آنكه نسبت به مادون خود، كامل

 باشند.بزرگواران مىهستند، طفيل وجود آنها و فرع وجود آن 

اين موضوع مستفاد از روايات معتبره است. ازجمله از حضرت 

روايت است كه درضمن يكى از  البلاغهنهجدر  ×اميرالمؤمنين

 هاى تاريخى خود به معاويه مرقوم فرمود:نامه

 2؛«النََ  عُ م  ااسُ بََعْدُ صَنَ ام عُ ربَِّنا وَالنَّ ا صَنَ نَّ إ  فَ »

                                                           

 :+الله  الدمرحوم آيت گنج دانش. چب مناسب است اين د  شعر از هتاب 1

 ز قبر آيم بر ن چون ر ز محشر

 عاى چار   محمد چار   زهرا

 

 شخص مطهرّ مرا ب  چارده 

 حسين   د  حسن موسى   هعفر

 

 گفتب است: ^  ديگرى از شعرا   مديحب سرايان اهل بيت

 بارى هرمد گرانيامّ ةنگساد رشت

 يافت تن يك از چاشنى شما ز تن سيزده
 

 اى را هب شما حبل متينيد همبزمره 

 همب نمكينيد حقيقت نمكدان زان

 
 

 (.31، ص3)ج 12 نامب، صبحی صالح، البلاغب. نهج1

 عباس را مخاطب قرار داده است:یهب بن یدر اشعار یچب نيكو فرموده سيد رض
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ر ردگارمان هستيم   مرردم پر    ما تربيت يافتگان پ»

 .«ما هستند ةاز آن تربيت يافت

روايت نموده است كه به  |از حضرت رسول اكرم &و صدوق

 فرمود:  ×اميرالمؤمنين

 اءَ وَلَّ  مَوَّ اللهُ آدَمَ وَلَّ ا خَلَقَ  نَحْنُ مَ لَّ وْ لَ  !ا عَل ي  يَ »
نََّ  وَلَّ  ََ َُّمَ لَّ ارَ وَ  النَّ الْ  1؛« َ رْ  الَْ اءَ وَلَّ  الْ

هررد آدم   حروا   اگر ما نبوديم خدا ند خاق نمى یعا یا»

 .«شدندرا   بهشت   ههنم   آسمان   زمين خاق نمى

                                                                                                                       
 ردُُّوا |حَمَّد  اثَ مُ ردُُّوا تَُرَ 

 اط مَ يكُمْ كَفَ هَْ  أُعْر فَتْ ف  
ُْمُ جُ ُّ افْت خَ  نَََّ  ار ه مُ بْ 

ََ وَالُّْولَ إ نَّ الْخَلَ   ى فَخَرُوام 
نَ َ رَفُوا ب نَ  ََدِّ  قُواا خُل  ا وَل 

 

َُِرْدُ ليَْسَ الْقَض    ُِ لَكُمْ وَلَّ الْ  ي
 جَدُّ  أَمْ هَْ  لَكُمْ كَمُحَمَّد  

صَ   اا عُ لَدُّ مَصَ  ام  ع نْدَ الْخ 
نَ  ب ْ م ُِْ  أَوْ بََعْدُ عَلَيَْ  ا اََ

ُْمُ صَنَ   ا عُدُّواا إ ذَ ام عُنَ فََ
 

ما   برازنده شما ميراث محمد را برگردانيد پ  بدهيد قبای خلافت   چوب فرمان ر ايی برای ش
نيست آيا هسی مانند فاطمب در ميان شما شناختب شده است؟   يا مانند محمد برايتان هَدیّ  هود 
دارد؟ همب افتخارشان اينست هب آنها بب هنگام هدال   مخاصمت صدای باند دارند   لجوج   

گذشتب   بعد از آن  سياب آنها بر ما فخر فر ختند در سرسختند بازماندگان   گذشتگان آنها بب
 سياب ما بب شرافت رسيدند   شرفياب شدند   بب طفيای هَدّ ما آفريده شدند پ  آنها  قتی بب بب

 .113، ص1البلاغب، جفی شرح نهج البراعةمنهاجآيند درحقيقت ساختب ما هستند. خوىی، شمار می
 

، ×و، عيون اخبارالرضا؛ هم5، ص1ع، جالشراىهمو، عال ؛155 – 154ص الدين،همالصد ق، . 1

 .345، ص12مجاسی، بحارالانوار، ج ؛131، ص1ج
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 حديثى درضمن ـ عامّه معروف علماى از يكى ـ رافعى و
 نبينا على - آدم به متعال خداوند كه است كرده روايت طولانى،

 فرمود: - السلّام وعليه وآله

«َََ َََداً وَعَل ي َََاً وَفَ ن َََء  ييََعْ ؤُلَّ هَ َََنَ ي مُحَمَّ َُ اط مَََََ  وَالْحَ
ٌ  م نْ وُلْد كَ، لَوْلَّ  َُ يْنَ( خَمْ َُ  .لَقْتَُ َ ا خَ هُمْ مَ وَالْحُ

نََََّ  وَلَّ هُمْ مَََلَََوْلَّ  ََ   الْعَََرْوَ وَلَّ ارَ وَلَّ  النَََّا خَلَقََْتُ الْ
َيَّ وَلَّ  ََُّمَ الْكُرْس   وَلَّ  م كَََ َ  الْمَلَ  الَرَْ  وَلَّ اءَ وَلَّ  الْ

ََََسَ وَلَّ الْ   ََََنَّ نْ  َ ََََ،  الْ ٌََََ  َ ََََقَ ؤُلَّ هَ َُ ََََمْ ء  خَمْ ُْ قْتُ لَ
  َ َُ  1؛«يام  م نْ أَسْمَ  أَسْمَاءخَمْ

اينان )محمرد   عارى   فاطمرب   حسرن   حسرين،      »

پنج تن از فرزندان تو هستند، اگر نبودند ايشران   (^

هردم اگر ايشان نبودند خاق نمى .هردمتو را خاق نمى
ل،   نب عرش   نب هرسى   نب آسمان بهشت   نب آت

اينران  ،   نب زمين،   نب فرشتگان   نب انر    هرن را  
هاى خرودم  اند هب براى ايشان پنج اسم از اسمپنج تن

 .«مشتق هردم

و نظير اين ارتباط است، ارتباط آفرينش آنچه در زمين است با 

 فرمايد:كه در قرآن مجيد مىآدم، چنانآفرينش آدم و بنى

                                                           

 .5، ص11؛ مجاسی، بحارالانوار، ج123، ص13الانوار، جلكنهوی، عبقات. 1
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﴿َ َخِ 
 
َل كُمَْم َل ق  َ اَف 

ْ
  ََاْ

َج َرْض 
ً
1َ؛﴾يعا

 .«آنچب در زمين است براى شما خاق هرد تمام  »

 فرمايد: و در آيه ديگر مى

﴿ َ
ْ

اْ
 
َو

 
ه
 
ع ض   

َو
 
 َرْض

ْ
َن َاَل ل  2؛﴾ام 

 .«زمين را براى خاق مقرر فرمود»

 و در آيه ديگر فرموده است: 

﴿َ َ ا لّ  
ْ

َاْ
ُ
َل كُم ل   

ع
 
َيَج

 
َف ر  

َالرْض
 
َو
ً
َاشَا

 
َم

 ّ
َس

 
َ  َب 
اءًَاء

َ
 
َم

 ّ
َالس

 
ن َم  ل   

ز
ْ
أ ن

 
َو

 
َم َاء 

 
َر

 
ثّ م

ْ
َال
 
َن َم    َ َب   

َ
 
ر
ْ
َ خِ َاءًَفَ  ات 

َل كُمَْ
ً
قا
ْ
ز  3؛﴾ر 

ى هب براى شما زمين را گسترد   آسرمان را  يآن خدا»

 یهرا ميروه   ،سبب آنبرافراشت   از آسمان آبى هب بب

 .«بیرون آورد ر زى شمابرای گوناگون 

دارند بر تسخير زمين و آفتاب و ماه و  و همچنين آياتى كه دلالت

 نجوم براى انسان. 

در  +الله آخوند ملاّ محمدجواد صافىكه مرحوم پدرم آيتو چنان

يا در تأليف ديگرش به نام  الفلاحمصباحيكى از تأليفات خود به نام 

                                                           

 .11. بقره، 1

 .12. الرحمن، 1

 .11. بقره، 3
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 تحقيق كرده، آياتى مثل  العرفانسئنفا

﴿َ
 
َم
 
َو  

ْ
َاْ

 
ّ َو
ن ج 

ْ
َال
ُ
ت

ْ
ل ق َ َ اَخِ 

 
 

ْ
َنْس ُدُونَ لّ 

ب
ْ
ع
 
 1؛﴾َل ي

 .«ما هن   ان  را خاق نكرديم مگر براى عبادت»

دلالت دارند، زيرا وقتى خلقت جن و انس براى عبادت بر همين  نيز

عبادت و اطاعت كه نمايش و تبلور  ةترين مرتبباشد، بااينكه عالى

صادر  ×كمال اعلاى موجود ممكن است همان است كه از امام

به اينكه عبادات ديگران نيز بايد در خط عبادت شود، و باتوجهمى

و پيروى از او باشد تا از شرك و انحراف و معايب و موانع  ×امام

مقصد اصلى و علتّ غايى خلقت  ×ديگر مصون بماند، پس امام

 خواهد بود.

و نظير اين تحقيق است آنچه كه آن مرحوم و ديگران از محققان 

تخلّق به اخلاق الهى مثل علم و  اند كه غرض از خلقت،بزرگ فرموده

قدرت و ظهور قدرت ربوبى است، كه اگرچه در تمام اشيا و خلقت 

تمام كائنات آثار علم و قدرت و حكمت او ظاهر و هويداست و 

هرچه هست آيه و كلمه اوست، اما ظهور علم و قدرت او در انسان و 

اى است ر مرتبهاستعداد و تخَلُق انسان به اختيار خود به اخلاق الهى، د

كه هيچ موجودى غير از انسان آن استعداد را ندارد و تحقق و فعليتّ 

                                                           

 .51. ذاريات، 1
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 1×كمال اين استعداد و جلوه و نمايش برين و برترين آن، وجود امام

 و افعال و اخلاق و جامعيتّ و نواحى متعدّد كمالى اوست.

علياى  ةمقصد اصلى خلقت و خلاصه و نتيج ×بنابراين باز هم امام

باشد و خدا همه اشيا را براى بشر و بشر را براى انسان كامل كه ىآن م

كه الزمان است، آفريد چنانامر هر عصر و قطب دوران و صاحب ولىّ

براى پديدآمدن ميوه، انسان به ايجاد باغ، آباد كردن زمين، ساختن و 

كندن جوى و جدول، تهيه آب و احداث قنات و كاشتن درخت اقدام 

خواهد و ميوه، مطلوب در واقع همه را براى ميوه مى نمايد كهمى

بالذات و خواسته حقيقى و اوّلى اوست و ديگر چيزها مطلوب 

                                                           

ايم، ن قرار دادهرا محور سخ «امام». لازم بب تذهر است، از اينكب ما در ضمن سخنان خود هامب 1

هنيم، براى حضرت رسول یاثبات م «امام» یرا هب در اين بحث برا ینئوگمان نشود هب ش

عك  است؛ ا ّلاً برحسب ر ايات متواتر نور ر هب شيعب دانيم، باكب مطاب بریثابت نم |اهرم

برحسب ر ايات  اند ثانياًاز نور  احد خاق شده ×  اميرالمؤمنين |پيغمبراند ر ر ايت هرده ی سنّ

دارا  |باشند، مرتبب اهمل   اقوايل را پيغمبریدارا م ^هر همالى هب اىمب یديگر   براهين عقا

از همب آنها افضل است   آنان نسبت بب پيغمبر تابع   مطيع،   آن حضرت  |است.   پيغمبر

 مطاع   متبوع است.

شخص شخيص حضرت  یا لى براطريقهنيم، ببهب از آنها بحث مى ینئوپ  تمام ش
در  ×اميرالمؤمنين یهاثابت است، اين مطاب در همال صراحت    ضوح از خطبب |الأنبياخاتم

نسبت بب آن حضرت در مثل  ×هب اميرالمؤمنين ی  از مواضع | صف   مدح پيغمبر

 شود. طالب داشتب، استفاده مىی  در شعب اب المبیتلیلة

تر نخواهيم يافت تر   تسايممطيع |نسبت بب پيغمبر ×یاز عارا  ی  خلاصب در بين تمام امتّ، احد

 باشد.یطراز نماز صحابب در آن با آن حضرت، هم یاست هب احد ×یاز فضايل بزرگ عا ی  اين يك
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اينكه  تبعى و ثانوى است و شايد همين بود سرّ ةبالعرض و خواست

 ملائكه گفتند:

لَُف َ﴿  
ع
ْ
َأ ت ج

 
دَُف َي س 

ْ
ِ
ُ
نَْي

 
َاَم

 
َي

 
م  ّ

ْ
كَُال  ِ َي سْ  

َاَو
ُ
َن

ْ
َن ح  

َو
 
اء

بَّ   
َنْسسُ َل ك  ُ

س دّ  َنقُ   
َو ك  د 

ْ
م
 
َب ح ُ

 1؛﴾ح

خواهى هسانى را در زمين بگمارى هرب فسراد   آيا مى»

ها بريزند   حرال آنكرب مرا ترو را تسربيح      هنند   خون

 .«هنيممى

 و پاسخ خداوند متعال كه فرمود: 

﴿َ اَل 
ْ
َم
ُ
ل م

ْ
َ  نَّّأ ع

 
ون

ُ
ل م

ْ
 2؛﴾َت ع

 .«دانيددانم آنچب را هب شما نمىمن مى»

ريز در بين بشر پيدا همين باشد كه اگرچه مُفسد و خون اشاره به

خواهد شد، اما چون اين نظام منتهى و متضمن وجود بندگان صالح و 

شايستگان مقام خلافت الهى خواهد شد، بايد برقرار شود و خدا 

داند كه محصول اين جعل خليفه در زمين چه خواهد بود و چه مى

د، و مانند ابراهيم و موسى و عيسى باشموجودات كاملى را متضمنّ مى

، از آن به ^الاولياالانبيا و على مرتضى و مهدى خاتمو محمد خاتم

 وجود خواهد آمد.

                                                           

 .32. بقره، 1

 .32. بقره، 1



 19 /بررسی و توجیه دوم 

 

اينكه  سنتّ نيز همه برو مخفى نماند كه محققين علماى اهل

داراى چنين منزلت و مقامى است اتفاق  |حضرت رسول اكرم

 دارند و زبان حالشان اين اشعار است:

تََِ مُحَ  َْ  هُ تُ لَّ ِ  ج   نىً ى مَعْ مَّدُ الْمُ
تََِ  َْ  امَ وَ  فيعُ الرَّ  هُ ايَ عُلْ  اجُ تَ  ىوَالْمُ

 قٌ فُ أُ  لَّ  وَ لَّ  انَ أَرْ ٌ ا كَ هُ مَ لَوْلَّ 
َْ ف    َ اس  نَ  مَ لَّ وَ   ُِْ  ُ دَى ُْ لْ ا ل  ي

 

 لٌ ِوُ َْ مَ  دُ عْ ينٌ بََ مَ ط  دَ ا ل  وَمَ  
َْ اجٌ وَلَّ ل لَِْدْر  تَ   ي ُ كْل  م  إ   ل لنَّ

  ُ  جيْ لَّ وَ  قٌ  خَلْ لَّ وَ  انٌ  زَمَ وَلَّ 
 1ي ُ    نْ ي تََ مْ وَ لْ ا ل  َْ ب   ارَ يَ  د  لَّ وَ 

 

 و اين اشعار:

 هُ لَمْ وْلَّ ي لَ    الَّذ  َِ الرُّسُ وَ ا صَفْ يَ 
نَ لَّ  وَ كَلَّ   َ  مْ لَ وَ  بٌ انَ أَ  سَكَنَ الْ
 ي ُّ ذ  َ  فَكُ يْ لَ ى عَ لَّ صَ  دْ لُله اَ اَ 

 

 يمٌ ل  ام  كَ قَ المَ  دِّ ى مَ لَ عَ  ُِتْ يَََْ  
 يمٌ م  رَ  يح  ُ  مَ الْ  وح  رُّ ال ىلَ إ   ضْ َْ نَْ يََ 
ُْ  بهُُ أْ دَ  كَ د  َْ مَ ل   د  َْ مَ   2يمُ ل  التَّ

 

                                                           

 خاقت   آفرينل محمد مجتبی   برگزيده انجام يافترب  .است ینباتب مصرابن اين ابيات، . سراينده1
هب هنوز برای آدم گای سرشتب نشرده  صفت برگزيدگی تاج رفيع عظمت   بزرگی ا  بود درحالیبود. 

بود صفت برگزيدگی تاج باند   رفيع عظمت ا  بود. در حالی هب برای ماه چهارده شبب   برای ستاره 
د   نژادی بب  هرو  ای   نب نسایتاهی نبود اگر ا  نبود زمينی نبود   نب افقی   نب زمانی   نب آفريده

  در آنجرا بررای نرز ل       برای هدايت   رستگاری عبادت   مناسك هب چراغ هدايتند نبود آمدمی
 ی هايگاهی نبود. ح

ای برگزيده پيامبران، ای آن هسی هب اگر ا  نبود موسرای  َ.نباتب است. سراينده اين ابيات نيز ابن1
هررد   نرب عيسری    نب در بهشت پدری سكونت مری گرفت نب هرگز!   هايم در هايگاه خود قرار نمی

هررد   زنرده   ای برای ا  حرهت میهرد، )نب استخوان پوسيدهای را زنده میمسيح استخوان پوسيده
شد(. خدا بر تو در د فرستاد پ  هر صاحب مجد   عظمت   بزرگی در مقابل بزرگی   عظمرت  می

 دفرستادن است.  اش تسايم   درتو  ظيفب
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 و اين اشعار:

 ازل تا ابد هرچه هسته محمّد ك

 چراغى كه انوار دانش بدو است
 

 به آرايش نام او نقش بست 

 فروغ همه آفرينش از اوست
 

 در شرح اين شعر: هالهمزيّالمكيةّ في شرحالمنححجر در و ابن

 َيْ غَ الْ  نَ م   وم  لُ عُ الْ  اتُ ذَ   َ لَ 
 

دَمَ الَْسْمَاءُ   ا ل  َْ  1ب  وَم نَْ
 

از صلب او بوده است  |گويد: مقصود از خلق آدم، خلق پيغمبرمى

 2.پس خلق پيغمبر ما، به طريق ذات بوده و خلق آدم به طريق وسيله

اند يثى روايت كردهسنتّ نيز احادمخفى نماند كه محدثين بزرگ اهل

شود؛ ازجمله در ذيل حديثى صراحت از آنها استفاده مىكه اين وجه به

  -علی نبينا وآله وعليه السلام  -كه متضمّن شرح توسل حضرت آدم

 |آن را از پيغمبر «حاكم»باشد و مى |به حضرت رسول اكرم

روايت نموده و به صحتّ آن گواهى داده است، چنين آمده كه خدا 

 طاب به آدم فرمود:خ

ُِّ الْخَلَََْق  إ نََََّهُ لََ » قََََدْ وَإ ذْ سََََْلَْتَن   لََََيَّ إ  مََََ ي ب حَقَََِّه  فََ
 3؛«خَلَقْتُ َ ا  مُحَمَّدٌ مَ لَوْلَّ فَرْتُ لََ ، وَ غَ 

                                                           

  از همان عاوم  ها از هانب غيب فراهم شده   رسيده استو اصل   ذات عاوم   دانلت برای 1.
 صورت گرفتب است. ءبرای آدم تعايم اسما

 .14، ص1، جالمعانیر حآلوسی، ؛ 114 – 113، ص5الازهار، جحسينی ميلانی، نفحات. 1

 . 115، ص1حاهم نيشابوری، المستدرک، ج .1
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 نرزد ترين خارق  محبوب(  |هب ا  )محمددرستىبب

من است،   حال هب بب حق ا  از من سؤال هردى، تو 

 .«هردمنبود تو را خاق نمىرا آمرزيدم،   اگر محمد 

و بيهقى  الجواهرالمنظّمدر  حجرابناين حديث را علاوه بر حاكم، 

 3.اندروايت نموده 2و طبرانى 1النبوّهدلائلدر 

عباس روايت نموده و آن را حجر از ابنو نيز درضمن حديثى كه ابن

 صحيح دانسته، آمده است:

َنْ  !يَُىا ع  يََ ×يَُىى ع  لََإ  ى الَ أَوْمَى الُله تََعَ » آم 
نََُوا ب ََه ، أْ وَ  ب مُحَمَََّد   ََنْ أُمَّت َََ  أَنْ يَُؤْم  مََُرْ مَََنْ أَدْركََََهُ م 
َََدٌ، مََََ فََلََََوْلَّ  َََدٌ ا خَلَقَََْتُ آدَمَ، وَلََََوْلَّ مُحَمَّ ا مََََ  مُحَمَّ

نََّ  وَلَّ  ََ  4؛«ارَ نَّ  الخَلَقْتُ الْ
 !سروى عيسرى: اى عيسرى    حى هرد خداى تعالى بب»

هرب  را مر هن هسانى از امّت تو ايمان آ ر بب محمّد   ا
نمايند بب ا  ايمان آ رند پ  اگر محمرد  ا  را درک مى

آفريدم   اگر محمرد نبرود، بهشرت      نبود، آدم را نمى

 .«هردمآتل را خاق نمى

                                                           

 .421، ص5النبوه، جدلاىل بيهقی،1.

، 1الصغير، ج؛ همو، المعجم314 – 313، ص1؛ ج12 – 11، ص1الا سط، ج. طبرانی، المعجم1
  .351، ص14الكبير، ج؛ همو، المعجم23 – 21ص

 .151 - 131ص ،بسيد الخاق الاستغاثة فىالحق شواهدنبهانی، . 3

 .131، صبسيد الخاق الاستغاثة فى شواهدالحقنبهانی، . 4
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 و نيز اين حديث قدسى، معروف بين شيعه و ديگران است: 

 1؛«كَ لَ فْ خَلَقْتُ الَْ  لَمَا كَ لَوْلَّ »
 .«آفريدمها را نمىمن آسماناگر تو نبودى »

 اند: و همچنين اين حديث قدسى را روايت نموده

 2؛«جْل  َ ل َ  اءَ ْ يَ ي وَخَلَقْتُ الَْ جْل  ل َ  خَلَقْتُ َ »
 .«خاطر تو آفريدمهستى را بب ة  هم خودمخاطر تو را بب»

و در همين معنى و بلكه در تقدم آفرينش آن حضرت بر آفرينش 

 گويد:مى هير فاريابىظساير مخلوقات، 

 كاركردهايزد چو كارگاه فلك را ب

 مثل آفريداول تو را يگانه و بي

 نداشت خبر نون از كن كاف هنوز نى نى
 

 از كائنات ذات تو را اختيار كرد 

 كرد چهار عناصر و هفت سپهر وانگه

 ايزد رسوم دولت تو آشكاركرده ك
 

پيامبری غير از نبوّت و گونه مقامات، بديهى است هر مقامى از اين

ختم شده است، برحسب دلايل عقلى و  ×الانبياكه به حضرت خاتم

باشند، مى ^عشراحاديث، براى اولياى بعد از آن حضرت كه ائمهّ اثنى

 ثابت و مسلّم است.

                                                           

، بكری سيد ؛14، ص1الموده، جقند زی، ينابيع121، ص1طالب، ج، مناقب آل ابیشهرآشوبابن1

؛ حسينی استرآبادی، تأ يل الآيرات،  421، ص11؛ مجاسی، بحارالانوار، ج13، ص1، جالطاالبین اعانة

 .431، ص1ج

 .  311؛ حر عامای، الجواهرالسنيب، ص121. حافظ برسی، مشارق انواراليقين، ص1
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 اا ِاً ينَ مَنَ الَم  ااُوا الْعَ هُمُ الْقَومُ فَ 
 صاً وُدَّ مُخْل  اهُمُ الْ هُمُ الْقَوْمُ مَنْ أَصْفَ 

 

ََُّ  ف    ِ  ي أُخْرَ تَمَ َِ َُّ  ىاَْوَ الَْ  اهُ ب ال
ُْمْ مَحَ  نَُ لَیاس  َْ  1آ ارهُُمْ تَُرْوَیوَ  تُ

 

 :×و چه نيكو گفته است ابونواس در خطاب به حضرت رضا

ْْتََقَنَهُ مَّ تاَلله  لَ   ا برَى خَلْقاً فَ
 ى وَع نْدكَُمُ عْلَ  الَْ الْمَلَُ وَأنََْتُمُ 

ُْمُ  اتُ َّْرُونَ نقَ يَّ مُطَ   جُيُوبَُ
ُ   ينَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَو ي اً م    ُِهُ تََنْ

 

َْ وَاصْطفََ  اكُمُ صَفَّ    ا الَِْشَرُ اكُمْ أيََُّ
ُُّوَرُ  ب ه   تْ ءَ اجَ  اوَمَ  اب  الْك تَ  ع لْمُ   ال

لَى الْصَّلَ  مْ أيََْنَمَ تَُتَْ  ْ  ا ذكُ رُواُِ عَليَْ
 2ر  مُفْتَخَرُ يم  الدَّهْ م نْ اَد   هُ لَ  افَمَ 

 

گونه ارتباطى كه شما به آن، به ارتباط آب و ته شود: ايناگر گف
عكس نيز جوى، و حتىّ شاخه و برگ درخت با ميوه، مَثَل زديد، به

وجود دارد، يعنى ميوه هم به وجود آب و جوى و باغ وابستگى دارد، 
بلكه وابستگى آن بيشتر و مؤكدتر است، زيرا بدون وجود آب و 

كه بدون ميوه، وجود درخت درحالىشود، درخت، ميوه حاصل نمى
 پذير است.امكان

                                                           

، 1؛ امينی، الغدير، ج111، ص1المهمب، جصباغ مالكی، الفصول؛ ابن15الوصول، صجزرندی، معار. 1
های آنها نمايان   نيكیدارند،  یبرتربر ههانيان هستند هب در مناقب  آنها خاندانی. 311ص

داشتب  صميمانب د ستهستند هب هره  آنها را  خاندانی( ^بيت)اهل آنها. آثارشان زبانزد است

 .ای نير مند برای آخرت خود چنگ زده استببب  سيا باشد
 

ها ( از هد رت^بيت. سوگند بب خدا چون خدا خاق را آفريد   آفرينل آن را محكم هرد شما را )اهل1

هاى قرآن بب آن سورههب عام هتاب   آنچب است هستيد   نزد شما  یصاف هرد   برگزيد. شما ملأ اعا
 شود.یهب هرهجا   هرگاه ياد شوند صاوات بر آنها فرستاده م دلانیپاهيزگان   پاکنازل شده است 

نباشد ا  را از ر زگار  یعَاَو یهنی  نسبل را ياد م یدهیهب در هنگامى هب ا  را نسبت م یهس
 نيست. یقديم افتخار
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 شود:پاسخ داده مى

ميوه، غرض از هاى بىشود از درختآنچه در خارج ديده مى

وجودشان ميوه نبوده است، هرچند شخصى كه آن را كاشته است 

قصدش ميوه بوده است و اگر او به اين جهت عالِم بود، هرگز آن را 

چيز است، قى و فاعل واقعى كه عالِم به همهكاشت. اما مدّبر حقينمى

از وجود آن درخت آنچه را كه تكويناً خواسته است، حاصل شده 

است، و اين اشكال از اين ناشى شده كه بين فاعل حقيقى عالِم با 

اند. در اينجا موضوع سخن، فاعل فاعل ظاهرى جاهل فرق نگذارده

 :حقيقى عالِم حكيم است كه خود فرموده است

﴿َ
 
 ََُون

ُ
ر
ْ
َْمََاَت ح ُْ أ يْ  

ََ*أ ف ََر
ُ
ََن

ْ
َُأ مَْن ح

 ََ ون  ُ
ع
 
ر
ْ
َْت ز ُْ ََ

ْ
أ ن
 
ء

َلا َزّ 
 
ون

ُ
ع  1؛﴾ار 

آيا شرما آن   ؟را هب در زمين هاشتيد یتخمآيا نديديد »

 .«را ر يانديد يا ما ر يانديم؟

 فرمايد:و نيز در آيه ديگر مى

﴿ََ
 
َْم ُْ أ يْ  

ََر َأ ف 
 
ََون

ُ
َ
ْ
َُأ مَْن َ*اَتمُ

 ََ لقُُون 
ْ
َْت ل ُْ ََ

ْ
أ ن
 
َء

ُ
ََن

ْ
ح

ل َ
ْ
 2؛﴾ال قُونال

                                                           

 .14 - 13.  اقعب، 1

 .51 - 52.  اقعب، 1
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اى بوديرد؟ آيرا شرما    آيا نديديد هب شما نخست نطفب»

 .«صورت انسان آفريديد، يا ما آفريديم؟آن نطفب را بب

ارتباط بدن عنصرى امام مانند غير امام، با اشياى مادى و عناصر ثانياً: 

بسيط و مركبّ ديگر، اگرچه معلوم و مسلّم است، اما اين خصوصيتّ 

د خاصى چنان باشد كه ديگران وجودشان به او وابستگى را كه فر

كه در عالم كس غير از امام دارا نيست؛ چنانمعنوى داشته باشد، هيچ

ارتباطات ظاهرى، خصوصيت اينكه فردى بدون پدر و مادر خلق شده 

باشد، اختصاص به آدم و حوّا دارد و خصوصيت اينكه فردى بدون 

 د.پدر باشد، اختصاص به مسيح دار

ارتباط وجود امام با مواد و عناصر، مثل ساير افراد، در جهت ثالثاً: 

كه ارتباط و وابستگى آنها به امام در جهت مادّى آنهاست درصورتى

  .باشدجسم و روح و ظاهر و باطن وجودشان مى

ديگر اگرچه وجود عنصرى امام به مادهّ و عناصر ارتباط دارد، عبارتبه

مواد و غيب وجود تمام اشخاص و افراد به  اما نفس اين عناصر و

ذات  وجود امام و غيب وجود آن حضرت كه حقيقت وجود او و اصل

فقط  - الله تعالىباذن - اوست ارتباط دارد و اين خصوصيتى است كه

 باشند.داراى آن مى ^و ائمه معصومين |امام و انوار پيغمبر اكرم

ت و خاك و آب، از قبيل ارتباط ميوه به وجود جوى و درخرابعاً: 



 ×وابستگی جهان به امام زمان / 26

 

ارتباط شىء به علتّ مادى آن است، و ارتباط آنها با ميوه از قبيل 

 باشد.ارتباط شىء به علتّ غايى آن مى

بنابراين ارتباط وجود عنصرى امام با آب و خاك و تمام عناصر و 

هوا و آفتاب و ساير مخلوقات، نظير ارتباط شىء با علتّ مادى خود 

رتباط سايرين با او، نظير ارتباط شىء با علتّ غايى باشد. و اما امى

خود است؛ و پرواضح است كه علتّ غايى شىء از علتّ مادى و 

همچنين علتّ صورى آن افضل است. زيرا كه علتّ غايى، مقصود 

بالذات و بالأصاله و استقلال است و علتّ صورى و مادى، مقصود 

 ض است.رَبالتَّبَع و بِالعَ

اى كه بيان شد، ط وجود ممكنات به وجود امام به گونههذا ارتباعلی

گونه كه مقبول و مسلّم و امر غريب و مورد استبعادى نيست، همان

شود تناسب معلوم مى ،برحسب قرآن مجيد و قانون مطابقت و ناموس

كه آنچه در زمين است، براى اين بشر است و اين بشر حاصل اين 

 و علم الهى است: ى اتمّ و اكمل قدرت خلقت و جلوه

 كارنررد در فلررك و خورشرريد و مرره و برراد و برررا
 

 

 تررا تررو نررانى برره كررف آرى و برره غفلررت ن ررورى  
 

 و:

 صُرررررنى الهرررررى ةترررررويى ترررررو  نسررررر  
 

 

 خرررواهى كررره چيرررزى هرررر خرررويش از بجُرررو 
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ها نيز وجودشان به وجود امام مرتبط است وطفيلِ طور انسانهمين

 يد گفت كه:باشند و باوجود امام و حجتّ خدا مى

 از رهگرر ر خررا  سررر كرروى شررما بررود    
 

 

 هررر نافرره كرره بررر دسررت نسرريم سررحر افترراد    
 

 نيسرت  كره  نيسرت  نظرى رويت پرتو از روشن
 

 

 نيسرت  كره  نيسرت  بصررى  برر  درت خرا   منت 
 

 ليررك نررا ر روى تررو صررااب نظراننررد و   
 

 

 نيسرت  كره  نيسرت  سررى   هري   در تو گيسوى بوى 
 

و ائمه  النساءسیدةو  |كمالات به كمال رسول اكرم ةهم

پيوندد و معيار و ميزان كمال و مصدر هدايت و ارشاد مى ^طاهرين

 و برهان خلق و حجت خدايند: 

فْتََََََ» َََََمْ م  ُْ َََََام ن  احُ خََََََ َ فََ اد نُ الْع لَََََْم  ن  وَمَعََََََرَّمْمَ ال
كْمَ   وَ اب  وَيََنَ  ان  الْع رْفَ وَ   ؛«ان  يمَ الْ  يعُ الْح 

 روى است:م ×صادقامامكه از حضرت چنان

تَضَ كُنَّ  ُْ َُوماً يُ  ااءُ ب نَ ا نُ
َْ ي ف  الَّت   نَحْنُ الُِْحُورُ   کُمْ ام ص  ا ل غَ ي

 انُ نَحْنُ الْيََوْمَ بَُرْهَ  ل لَِْر يَّ    
 انُ وَمَرْجَ  ااُوتٌ ينٌ وَيَ  مَ   دُر  
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 َُ َْ اك نَ الْخُلْد  وَالْف رْدَ مَ  اوْس  نمَْل كُ
 هُوتٌ مَكَانََتُهُ ا فََََِرْ عَنَّ مَنْ َ ذَّ 

 

 انُ وَنَحْنُ ل لْخُلْد  وَ الْف رْدَوْس  خُ َّ 
ََ انَ تَ وَمَنْ أَ   1انُ وَر ضْوَ  اتٌ نَّ ا فَ

 

شد،   مى ر شنايیما ستارگانى بوديم هب از ما طاب »

مرا   .هسرتيم  برهران دليرل    امر ز در بين مرردم، مرا   
درياهايى هستيم هب هسى هب در آنها غواصرى نمايرد   

هاى خارد  هان است. مسكن  ياقوت   مر اش دُرّبهره
 ما خازنان خارد   فرد سريم.     فرد س را ما مالكيم؛  

برهوت هاى ا ست؛   هرره    ،افتد د رهره  از ما 
هاى بهشرت   رضروان   سوى ما بيايد هايگاهل باغبب

 .«است

                                                           

 .22، ص71رالأنوار، جمجلسى، بحا؛ 311، ص3طالب، جابن شهرآشوب، مناقب آل ابی. 1
 



 

 

 

 بررسى و توجيه سوم 

 ةاز ملائكه، واسط برخیاگر تقدير خداوند قادر حكيم چنان باشد كه 

اند، فيوض عامّ و خاص هايى شدهعضى بركات و انجام مأموريتنزول ب

ناخواه امام به سايرين برسد و امام مجراى فيض باشد، خواه ةواسطبه

وجود و بقاى ساير ممكنات كه به فيض الهى حدوث و بقا دارند، به 

رساند مرتبط مجراى فيض او كه به تقدير او از آن مجرا فيض به آنها مى

، و اگرچه در فرض عدم اين مجارى فيض، باز هم فياّضيت خواهند بود

  .برقرار است - اگر قصورى در مفَاض نباشد -خدا 

 بدون كه ندارند را استعداد آن همه ممكنات كه گفت توانمى اما

 طورهب فيض كسب از مانع خودشان قصور و نمايند فيض تلقى واسطه

 شروع يك از شمارش معدودات، تعداد در اينكه نظير است، مستقيم

 از بعد اعداد و شود،نمى شمارش و... سوّم و دوّم آن بدون و شودمى

 غير معدودشان هرچند باشند،مى يك عدد حاوى اىگونه به همه يك،

 به بلكه است، كنندهشمارش قدرت نقص براى نه اين و باشند. هم

 و مدوّ معدود عنوان بدون مثلاً، سوم معدود عنوان كه است اين جهت

 مخلوق به رسيدن بدون الهى فيوض همچنين ندارد. وجود امكان اوّل

نيست، نه براى اينكه  مادون مخلوق به آن وصول امكان اشرف و اكمل
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 گيرنده استعداد ندارد.در فيض قصورى است بلكه براى آنكه فيض

 ةكامل است، واسط «لقىالَ َلىالرّبىَوَيَ َلىي َ»  ةكه در جنب ×لذا امام

هاى الهى در اين عالم كه بسيارى از نعمتاشد. چنانبیصال بركات ماي

ها و شاخه طور كههمانرسد، و واسطه و بلكه به وسايط به ما مىبه

درخت از آب و مواد زمين كه  ةتنه و ريش ةواسطهاى درخت بهبرگ

كه همه مردم نمايند، و چنانبرايشان مقرر شده است، استفاده مى

واسطه نبى و پيغمبر باشد، امكان ى وحى را ندارند و بايد بهقّاستعداد تل

دارد كه تمام فيوض يا بعضى فيوض ديگر نيز به همين نحو با وسايط 

مقتضى و مناسب به نيازمندان و مستعدان برسد. بديهى است چنين 

تكوينى خواهد  ةلئله، يك مسئاى غير از امام نخواهد بود. و مسواسطه

 ن نامعقول است.شد كه تخلف از آ

محمّد جوينى  بن ابراهيمسنتّ به نام يكى از محدّثين بزرگ اهل

(، در كتابى كه آن را موسوم كرده است به نام ق. 037)متوفّاىشافعى 

به  شودمی منتهى آن سندآورده است كه حديثى را ، فرائدالسمطين

 فرمود:حديث ، كه درضمن آن ×العابدينحضرت زين

َُّمَ ينَ ب نَ ذ  وَنَحْنُ الَّ » ُ  اللهُ ال  ُ اءَ أَنْ تََقَعَ عَلَى ا يمُْ
ََََ، وَب  ذْن ََََه  إ  ب   رْ   إلَّّ الَْ  ََََُ  الَْ نَ  ُ يََََدَ رَْ  أَنْ تَم  ا يمُْ

َ َْ جُ خََْر  ، وَيََنْشَُرُ الْرَّمْمَََ  وَيُ ا يَُنَََ ِّلُ الْغَيََْ َ ا وَب نََب َْهْل 
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ََا لَ رْ   م نَََّي الَْ ا ف ََمَََ رْ   وَلَََوْلَّ الَْ  ات  بََركََََ اخَتْ َُ
 َْ  1؛«اب َْهْل 

دارد خردا  ما نگاه مرى   ة اسطهب بب هسانی هستيمما»

ر برب  مگر ، فر  ريزد   بيفتدآسمان را از اينكب بر زمين 
دارد از اينكرب  یما زمين را نگرب مر   ة اسطاذن ا ،   بب

ما )يا  ة اسط  بب سازدمضطرب  را تكان دهد   اهال
هنرد    نازل مرى  ار براى ما   بب طفيل  هود ما( باران

هاى زمين را بير ن   برهت گستراندمىخود را رحمت 
نبرود، زمرين    از ما هسیزمين ر ی آ رد،   اگر در مى

 .«بردیاهل خود را فر  م

الدرّة تاجده، در شرح خود به نام بر ةشارح قصيد بدرالدّين رومى،
 در شرح اين بيت: هالبردفى شرح قصيدة

َْ ُ  الْك رَ وكَُ ُّ آي  أتََت  الرُّس  اامُ ب 
 

 2فإَ نَّمَا اتَّصَلَتْ م نْ نوُر ه  ب ْ م 
 

                                                           

نماند هب در هتاب  یمخف. 11، ح1، باب41 – 45، ص1السمطين، جهوينی خراسانی، فراىد. 1
را ر ايت هرده است   در مقام مدح  ×یاز احاديث مبشرهّ بب حضرت مهد ی، بعضفرائدالسمطين

 گويد:یآن حضرت در ديباچب هتاب م

جرى به القلم  من الكاف والنون المحیط علماً بدقائق ما صدر الحجة القائم بالحق، العارف بحقائق ما»
ونفث به النون، سبحانه من لطیف خبیر زرع في أراضي الايجاد والتكوين حبة الولاية فأخرج شطأها 

سیف الله المنتضى، وآزره بالأئمة المعصومین من ذريته أهل الهداية والتقوى  ،بعلي المرتضى
المجاهدات والمكاشفات المجديّن في قمع الهوى  یالله الصالحین، ذوفاستغلظ بمیامن اجتهاد أولیاء 

، ی  بالأخره اين عالم سنّ (.21. )ص«يسعى المكین الأمین يالهاد يّفاستوى على سوقه بالمهد

 است. ^شرعیسنتّ است هب معتقد بب امامت اىمب اثناهل یاز عاما یيك

  د از نور ا  برای آنها رسيد   ميسر شد.هايی هب پيامبران بزرگ آ ردنهر آيب   نشانب 1.
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گويد: هر معجزه از معجزاتى كه پيامبران آوردند و ساير آياتى كه مى

دلالت بر كمال فضل و راستى گفتارشان از علم و حكمت در ايشان 

دارد، متصل و واصل به ايشان نشد، مگر از نور او كه اوّل هر نور و 

 زيرا كه فرمود:  ؛دأ آن استمب

 1؛«يا خَلَقَ اللهُ نوُر  مَ  أَوَّلُ »
باشند و شكى نيست كه انبيا و رسولان همه از نور واحد، مخلوق مى

هايى از آن نور و فروغ آن آن نور پيغمبر ماست. پس انوار ايشان، شعبه

 الأقمار است.نورند و او نورالأنوار و شمس

 گويد: مى بردهعصام اسفراينى در شرحش بر 

انوار ساير پيغمبران اثرى از آثار نور آن حضرت است، پس از نور 

محمد است نور عرش و كرسى، نور آفتاب و ماه، و انوار جميع 

 2.«پيغمبران...

 :لدين رومى در شرح اين بيت بوصيرىبدرا ،نيز و

 اَْ َُِ اك  وَ كَ   مْ هُ  َ مْسُ فَضْ    نَّهُ إ  فَ 
 

رْنَ أنََْوَ    ْ 3ُّم ُّل ُّالظ ُّاس  ف ي ل لْنَّ ا ارَهَ يُْ 
 

                                                           

هزاىری، ؛ 14ص ،15ج نوار،الابحارمجاسی،  ؛11، ص4، جالائالیهمهور احساىی، عوالیابن ابی. 1

 .«ا لين چيزی هب خدا آفريد نور من بود» .1، باب13ص ،1، جهالأنوارالنعمانی

 .111، ص5الازهار، جاتحسينی ميلانی، نفح. 1

ها برای مردم شيد فضيات است   آنها ستارگان آن خورشيداند هب در تاريكیبب يقين ا  خور 3.
 هنند.نورافشانی می
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رسيد، به جهت  |گويد: اين آيات روشن به انبيا، از نور پيغمبرمى

اينكه او خورشيد فضل خدا و رحمت از براى عموم مردم است و 

حسب درجات استعداد و پيغمبران مظاهر نور او و حاملان سِرّ او به

ايق آن حضرت هاى خود بودند، انوار حقايق و اسرار دقمراتب قابليت

اقرار به آمدن او  را براى اقوام خود، به دعوت آنها، به تصديق او و

نمايد و حكايت كه ماه نور آفتاب را ظاهر مىكردند، چناناظهار مى

 1.«كندمى

                                                           

 .111، ص5الازهار، جاتحسينی، ميلانی، نفح. 1



 

 

 

 بررسى و توجيه چهارم

سوى او امام؛ الگو، نمونه، اُسوه و علامت است كه هر تندرو بايد به

و شود، و هر كندرو بايد خود را به اگمراه مى الَّبازگردانده شود و 

 گردد.هلاك مى الَّبرساند و 

ت سنّكه از مضمون احاديث بسيارى كه ازطريق شيعه و اهلچنان

شود و حركت و كمال ديگران به او تضمين و تأمين مى1وارد است

سير همه در راه مستقيم فقط با حركت و سير او كنترل و تصحيح و 

 ردد.گتعديل مى

اى است كه بدون آن، سالكان راه كمال بنابراين نقش امام نقش سازنده

توانند به درستى مسير خود اطمينان داشته باشند، و اين است معناى نمى

 فرمايد:مى |احاديث متواترى مانند احاديث سفينه كه پيغمبر

بيت من، مثل هشتى نوح است هب هرره   هلامثل »

  هرره  تخارف هررد     بر آن سوار شد نجرات يافرت  

                                                           

مْ يفَ  »فرمايد: مى ^بيتاهل نالبلاغب درضمن خطبب د م، در شأ. در نهج1  ْ مْ ال  يءُ الْغَ إ ليَْ  ي وَب ْ 
مانده بايد بب ايشان ماحق بازگردد   عقب ^محمد سوى آلبايد بب هنندهشتاب» ؛«يال  لْحَقُ التَّ يََ 

َْ اَُ  الوُسْطَ رُ نَحْنُ النُّمْ »فرمايد: یم 121  در حكمت ؛ «شود عُ الْ ا يََرْ َْ يَْ لَ إ  ي وَ ال  ا يََلْحَقُ التَّ ى ب    ؛«يال  غَ ج 

 .«گرددبازمیب آن ، بتاختبپيلگردد   یهب  امانده بب آن ماحق م ايمميانب گاهتكيب ما»
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هلاک شد، پ  هره  متمسّك برب امرام   هردايت    
يابرد   هرره    امام   تأسّى بب امام شود نجرات مرى  

 .«شودتخاّف هند هلاک مى

در آنها تمسكّ به  |كه پيغمبر 1و همين است معناى احاديث ثقلين

 قرآن و عترت را يگانه وسيله امان از ضلالت معرفى فرموده است.

الله، به وجود امام منوط است و بدون ال عالم و ماسوِىبنابراين كم

وجود امام، عالم فاقد كمال لايق به خود بوده و ناقص خواهد شد، و 

شود لذا نقص چون فيض خدا كامل بوده و نقص در آن تصور نمى

وجود او جبران هشود و كسر همه بهمه به كمال وجود امام كامل مى

 گردد.مى

                                                           

و  للامِن الض الامّةامان  سفينب   مفاد آنها در هتاب  ناما. پيرامون سند   متن احاديث ثقاين   1

 تأليف نگارنده، توضيحات هامل داده شده است. الاختلاف



 

 

 

 پنجمبررسى و توجيه 

 كتابه»و  «الكبرى اللهَكلمة»كه كل عالم و تمام آفرينش چنان

است و دلالت بر ذات  «عظماسمه الأ»و  «الجامعة آيته»و  «التكوينى

جامع جميع صفات كمال او دارد، افراد و انواع و اجزا و اعضاى اين 

تعالى و كلمه و اسم و فعل و حقة عالم نيز هريك جداگانه، آيه و نشان

 رف كتاب تكوينى او هستند:ح

ََََََوَل   ََََََ ِّ تَحْ ف ََََََه  ل    ه  يك ََََََر  ي كُ
 لََََََهُ آيََََََ ٌ  ء  يْ ي كَََََُ ِّ َ َََََوَف َََََ

 

َََوَف َََ  ُْ  1دٌ اه  ه َ َََين  ك  ي كَََُ ِّ ت
َََََََدُ  َََََََوَ  نََََََََّهُ ى أَ لََََََََعَ  لُّ تَ  دٌ ام 

 

 هررر گيرراهى كرره از زمررين رويررد   

 به نزد آنكه جانش در تجلىّ اسرت  

 است اروف چون وجوهر عراباِ ضرَعَ 
 

 لَررره گويرررد  وارررده َ شَرررريك  

 تعرالى اسرت  همه عالم كتاب ار   

 مظاهر همچو آيات و وقوف است 
 

 همه ظهور قدرت و علم او، و تسليم فرمان او هستند: 

                                                           

؛ طبرسی، 151، ص1؛ خطيب بغدادی، تاريخ بغداد، ج111، ص12. ثعابی، الكشف   البيان، ج1
دادنل   در هر سكون آرامل بخشيدنل .   برای خدا در هر حرهت311، ص12ج البيان،مجمع

هند بر اينكب ا  يكتا   ای هست هب دلالت میگواهی است، پ  در هر چيزی برای ا  نشانب
 همتاست.بی
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َي 1َ؛﴾ل يْ  

ه مطيرع  نراخوا ها   زمين است خرواه هرهب در آسمان»

 .«هنندفرمان خداست   همب بب سوى ا  رهوع مى

 باشند و دليل بر كمال و پاكى و تنزّه او از تمام نقايص مى

﴿َ
 
َب َّيسُ

ُ
ّ  َح  ََلِ 
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َالس َااَف 
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ْ
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َ ز   
ع
ْ
َال قدُُّوس 

ْ
كَ ال  

ح
ْ
َال َيز  ؛﴾ي 

2 

ادشراه  است خردا را هرب پ   زمينها   هرچب در آسمان»

 .«هننده   مقتدر   داناست تسبيح مىمنزّ

حسب كمال مراتب وجودى خود و بر هر انسانى بر هر موجودى به

سم او و كلمه احسب كمال مراتب انسانيت و تخلّق به اخلاق الهى به

باشد هرچه كمال فرد و نوع بيشتر باشد صدق اسم و او صادق مى

 تر خواهد شد.كلمه بر او كامل

 تفسير آيه شريفه: لذا در 

﴿َ
 
ّ  َو َ َلِ 

ْ
َاْ

 

ْ
َس

 
سَْ

ُ
ح
ْ
َال
ُ
َاء

  
َب
ُ
وه

ُ
ع
ْ
 3؛﴾اىَف اد

 .«بخوانيد را خدا آنها  سياببب است نيكويى هاىنام خدا براى»

                                                           

 .23. آل عمران، 1

 .1. همعب، 1

 .122. اعراف، 3
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  :×وارد شده است از حضرت امام جعفر صادق

ََنَ  اءُ مَ سَََالَْ  نَحََْنُ وَالله  » ُْ ََنْ ي لَّ ى الَََّذ  الْحُ  يَُقَََُِْ  م 
َْ ا اَ ب مَعْر فتَ نَ  لَّّ إ  اعٌَ  طَ  أَمَد    1؛«االَ فاَدْعُوهُ ب 

از احدى طاعتى ؛ حسنى ماييم یاسما !بب خدا سوگند»

شود مگر بب معرفت ما، هرب خردا فرمرود:    پذيرفتب نمى

 .«پ  بخوانيد ا  را بب آنها

 ةچون امام در بين تمام آيات و كلمات الهى آيت كبرى و تامه و كلم

روايت  ×كه از اميرالمؤمنين، چنانعليا و اسم اعظم تكوينى است

 شده است:

 إ  م نْ نَََِ  ه  ل    ل  ي وَلَّ ه يَ أَكََِْرُ م نِّ  وَجَ َّ آيَ ٌ  عَ َّ  ا لله  مَ »
 2؛«ينِّ م   أَعَْ مُ 

 مرن  از ترر برزرگ  خبررى    نشرانب  عزّ هرل،  ،خدا ند براى»

 .«نيست

 «عالمال»و  «العادل»و  «الهادى»و  «الحاكم»و  «الولى»امام اسم تكوينى 
ديگر امام كسى است كه هريك از اسما و عبارتاست، و به «القادر» و

امكان حصول داشته  -در حد امكانيتش - صفات الهى را كه در ممكن

                                                           

 .155، ص1فيض هاشانی، تفسيرالصافی، ج. 1

؛ 311، ص1؛ ج113، ص5تفسيرالصافی، ج؛ ر.ک: فيض هاشانی، 121ص ،1، جیكافهاينی، ال. 1
 .411، ص5حويزی، نورالثقاين، ج
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الهى  یممكنات، كلمات و اسما ةباشد، دارا باشد. بديهى است كه هم

 فرمايد:هستند و در كثرت، چنانند كه در آن قرآن كريم مى
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ْ
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ََو
ً
دا د   

َ م لِ 
ْ
ث  1؛﴾اَب م 

برای نوشتن هامات   آثار قدرت   آيات  بگو اگر دريا»

پر ردگار من   مخاوقات ا  مرهب باشد، هرآينرب دريرا   
هامرات پر ردگرار مرن تمرام     تمام شود پيل از آنكرب  

 .«شود، اگرچب مانند آن را بب ياری   مدد بيا ريم

 در مسمىّ بر آنها دلالت كه لفظى یاسما مانند اما هستند، خدا آيات همه

 یاسما متفاوتند، فعل و ذات صفت و صفت، و ذات و ظهور و صراحت

 اما د،دار خدا علم بر دلالت علمش عالمى هر مثلاً متفاوتند؛ نيز تكوينى

 معلم، يك علم دلالت و معلم يك حد در دبستانى شاگرد يك علم دلالت

 نيست. تقليد مرجع و مجتهد و فيلسوف يك و استاد يك حد در

  :دلالت علم كسى كه

﴿َ
 
ت ك 

ْ
َال
 
ن مٌَم 

ْ
ل َع 

ُ
ه د 

ْ
َ َع   2؛﴾اب 

 .«است نزد ا  عامى از هتاب الهى»

  :علم در حدّ ،است

                                                           

 . 121. ههف، 1

 .42. نمل، 1
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ُ
ه د 

ْ
َ نَْع 

 
َم

 
ت  1؛﴾  ابك 

 .«ی استهب نزد ا  عام هتاب اله یهس»

 باشد.است، نمى ×كه امام

 یجامع مراتب و كمالات اسما )امام( پس بديهى است چنين اسمى

لفظى، بعضى از اسما، جامع  یسمااكه در باشد و چنانمادون خود مى

، «الخالق»جامع مفاد اسم  «القادر»ديگر هستند ـ مثلاً اسم  یمفاد اسما

ديگر است؛  ةهاى شريفو اسم «الشافى»، «المميت»، «المحيى»، «ازقالر»

، و كلمه و اسم «الخبير»و  «البصير»، «السميع»جامع مفاد  «العالم»يا اسم 

 یحاكى از تمام أسما و جامع مفاد همه است ـ در اسما «الله»جلاله 

الله نيز بعضى از اسما جامع مراتب و كمالات اسما تكوينى و كلمات

 .تر استباشند و دلالتشان بر مسمىّ ظاهرتر و جامعيگر مىد

هاى صفات ن و جلوهئوكه بعضى صفات، از شديگر؛ چنانعبارتبه

                                                           

 ×صادقامامر ايت شده است هب از حضرت  صافىالتفسير. در تفسير اين آيب در 43رعد،  .1

هب نزد ا   یناتر است يا آن هساز هتاب )عام من الكتاب( است دا یهب نزد ا  عام یسؤال شد، هس

از هتاب است، در برابر  یهسى هب عامنزد آن»الكتاب( است؟ حضرت فرمودند:  عام هتاب )عام

ر.ک:  .«گيردیهب بال مگ  از دريا م یهب نزد ا  عام هتاب است نيست مگر بب اندازه آب یهس

 .11، ص3فيض هاشانی، تفسيرالصافی، ج

 فرمود: ×اميرالمؤمنين

بب آن فضيات داده  |نبياالاهب آدم بب زمين آ رد   آنچب هميع پيامبران تا حضرت خاتم یعام

 .11، ص3فيض هاشانی، تفسيرالصافی، ج است. |النبيينشدند، در عترت خاتم
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بعضى از ؛ ت مصداق آن صفات استيّت، و احديَّانديگرند و ذات  وحد

باشند ـ از ياتشان ـ كه صفات فعلى يا ذاتى مىاسما نيز به اعتبار مسمّ

ات، صفات ميّيات ديگرند كه گاه آن مسمسمّ یاسما هاىن و جلوهئوش

 باشند. فعل يا صفات ذات و يا ذات مقدسّ الوهيتّ مى

تكوينى  یاسما ^بنابراين وجودات و ذوات مقدسّ چهارده معصوم

  .الهى هستند

به اسم  «لّالمذُِ»و  «المعُزِّ»، «الخالق»طور كه اسمائى مثل و همان

گردند و منتهى مى «لَّهوإلَإلهَ»و  «الله»سم به ا یاسما ةو هم «القادر»

تكوينى نيز همه  یاند و تحت آن اسم قرار دارند، اسمابه آن وابسته

بعد  ةو در درج |«وجود محمدّ»تحت اسم تكوينى محمد يعنى 

قرار دارند و  «وجودات آنها»ساير چهارده معصوم، يعنى  یسمااتحت 

كمالى از كمالات آن ذات  تكوينى، ظهور صفتى، و یسمااآن  ةهم

باشند كه اسم اعظم و اكبر تكوينى بر مستجمعِ جميع صفات كمالى مى

آن دلالت دارد، و وابسته به آن اسم هستند. اسامى لفظى، لفظشان وابسته 

ون و ئيات آنها شجلاله است، به اعتبار آنكه مسمّ ةبه اسم اعظم و كلم

ظم حاكى از آن صفات و صفات مسمىّ به اسم اعظم است و آن اسم اع

 حاوى تمام آنها است و نزديك به اين بيان است، اين شعر مشهور:

 نام اامرد نرام جملره انبيرا اسرت     
 

َاست ما پيش هم نود آمد صد كهچون 
َ

طور كه عدد صد حاوى تمام اعداد از يك تا صد است، اسم همان
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احمد نيز نام تمام انبيا است و آن حضرت جامع كمالات تمام 

خلوقات مادون خود است و آنها نيز به آن وابستگى دارند، همان م

و  «القادر»اسم  هب «المقتدِر»و  «العزيز»و  «المتكلِم»وابستگى كه اسم 

 دارند. «الله»اسما به اسم اعظم و جلاله  ةهم

ديگر ذات الوهيتّ است كه قادر است و عالم و... و صفات عبارتبه

صفات كماليه است. و اگرچه  ةق هماو عين ذات اوست، و او مصدا

سماءالحسنى بر او ـ عزّ اسمه ـ صادق است و بالالتزام بر ذات ا ةهم

و  «القدير»چون مثلاً )جامع جميع صفات كمالى هم دلالت دارند، 

مطلق بالذات و جزء مطلق و بِالذّات جز  «الخالق»و  «العالمِ»و  «العزيز»

به دلالت مطابقى، چنانكه در  امّا (ذات جامع جميع صفات كمال نيست

  .دلالت بر او ندارند - فرماينداسم جلاله مى

ى كُ ِّ اَلُله عَلَ »و  «ي ُ ل  ََ الْ  وَ هُ »و  «يرُ د  قَ الْ  وَ هُ »ديگر مضمونشان عبارتبه
بودن كه درك صفتاست. و چنان «ء  ال مٌ ب كُ ِّ َ يْ اَلُله عَ »و  «يرٌ اَد   ء  َ يْ 

اسم صفت نيز بدون اسم موصوف پذير نيست، موصوف امكان

درك نيست يا لااقل تبادر موصوف از آن به ذهن باوجود اسم قابل

 موصوف و اسم اكبر و اعظم او بيشتر خواهد بود.

 یو شناخت آنها در حدّى به اسما ابنابراين دلالت اين اسما بر معن

 ديگر و شناخت مفاد آنها ارتباط دارد و به احتمالى هرچند بعيد شمرده

 شود، محتمل است مفاد حديث معروف: 
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ً  تَََََياتَ مامَ زَمان ََََه ، مَََََمَََََإ   يََعََََْر فْ اتَ وَلَََََمْ مَََََنْ مَََََ»
 1؛« ً اه ليَّ جَ 

 اسم و العظمى للها آية و العلیا الله كلمة امام چون باشد، همين
 نشناخته را خدا نشناسد، را اسم اين كه كسى است، الهى اكبر

 را او نشناسد، را الهى سناىالح اسماء كسى اگر كهچنان است،
 است. نشناخته

 :سخنى ديگر

عزيز، اين بحث بيش از اين قابل إطاله است، ولى چون  ةخوانند

ظرافت و لطافت آن زياد است و با اندك لغزش قلم، مطلب نامفهوم و 

بلكه ممكن است اشتباه عرضه شود، از آن بيمناكم كه عبارات و الفاظم 

كه حق آن است، نرساند. تا اين حدّ هم كه نرسا نباشد و مطلب را چنا

توضيح دادم، چون كافى و خالى از قصور بيان نيست، معذرت 

 خواهم و با استشهاد به اين شعر با مضمون و محتوى:مى

َََم  اَ  نَّ إوَ  َََ يطَ يصَََاً خ  َََنَ  نْ م  َََت   ج  ُْ     عَ ُْ
 

ََََاَ  يََََه  ال  عَ مَ  نْ فََََاً عَََََرْ مَ  ينَ ر  شََََْع  وَ    رٌ اص 
 

كه تعقيب بحث و موجب مزيد معرفت و  ديگرى ةسخن را به گون

 دهيم: بصيرت شود، ادامه مى

                                                           

حمرزه طوسری، الثاقرب فری     ؛ ابرن 111، صالاثار کفاياة  ؛ خزاز قمی،421الدين، صصد ق، همال .1

 .12، ص3؛ ج111، ص1طالب، ج، مناقب آل ابیشهرآشوب؛ ابن415المناقب، ص
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استعداد ترقى و كمالش  ،انسان در بين تمام انواع موجودات ممكن

روايت  ×صادقامام از همه بيشتر است و چنان است كه از حضرت

 شده است:

ََََورَُِ الْ  اَ » ََََلصُّ َُ ََََنْ ََََج  الله  عَلَ ََ ََََرُ مُ ََََيَ أَكََِْ ى ان يَُّ  ه 
يْكَُ  ، وَه يَ الْك تَ خَلْق ه   َْ ابُ الَّذي كَتََِهُ ب يَد ه  وَه يَ الْ
مَُوُ  صَُوَر  الْعََي بََنَ الَّذ   َْ َيَ مَ كْمَت ه ، وَه  ينَ الَم  اهُ ب ح 

 1؛«ي اللَّوْح  الْمَحْفُوظ  م نَ الْع لْم  ف   وَه يَ الْمُخْتَصَرُ 
هاى خدا برر خارق   رين حجتتصورت انسانيّت بزرگ»

برا دسرت    ی تعرالی ى است هرب خردا  ا ست   آن هتاب
اسرت هرب برب     هيكارى تواناى خود آن را نوشرتب   آن  

حكمت خرود آن را بنرا هررده   آن مجمروع صرورت      
ها   عوالم است   آن مختصر عاومى است هرب  ههان

 .«در لوح محفوظ است

بر اساس همين شرافت و شأن و استعداد است كه، انسان نيازش به 

رحمت و فيض ربوبى از همه بيشتر است؛ تربيت الهى و بارش باران 

 چون نياز يك كوزه به آب به همان مقدار است كه شاعر گفته:

 اىگررر بريررزى بحررر را در كرروزه 
 

 اىروزهچند گنجرد قسرمت يرك    
 

                                                           

حديث معر ف است   صدر آن بب اين . 121، ص11، جلبلاغهافى شرح نهج ةالبراعمنهاجخوىی، . 1

    ََّ مُ  رُ ََِ کْ أَ  يَ ه    ُ يَّ ان  َُ نْ الْ   ُِ ورَ لصُّ اَ ». بقره نقل شده است ةسور 1 ، در تفسير آيبصافىالتفسيرمتن در 
 .11، ص1الصافی، جفيض هاشانی، تفسيرر.ک: . «ه  د  يَ ب   اللهُ  هُ َِ تَ ي کَ ذ  الَّ  ابُ تَ ک  الْ  يَ ه  وَ  ه  ق  لْ ی خَ لَ عَ  الله  
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اما نياز جوى و نهر و رودخانه به مقدار ظرفيت آنهاست. انسان به 

محتاج است، تر یبه علم زيادتر، و به تربيت متعالرحمت بيشتر، 

 كه رودخانه و دريا به آب بيشتر نياز دارد:چنان

 دسرت هآور بر آب كم جو تشرنگى 
 

 تا بجوشرد آبرت از براَ و پسرت     
 

موجودات برحسب استعداداتى كه براى كمالات دارند، و برحسب 

فقر و حاجت خود داشته باشند، از فيوضى  ةدركى كه به سع ةسع

 واهند شد.مند خغيبى و عنايات لاريبى بهره

تربيت، از فقر جماد بيشتر است،  بديهى است فقر نبات و گياه به

يعنى قابليتّ قبول تربيت در آن زيادتر است، و فقر و نياز حيوان هم 

كه فقر و حاجت انسان از كل ممكنات از نبات بيشتر است، چنان

حسب ذات و بعضى تر است، و فقر افراد انسان نيز بهزيادتر و وسيع

حسب جهل و رض و امور غيراختيارى متفاوت است، و بهعوا

كه چنانكند. جاهل اگرچه فقر علمى دارد، اما آنعلمشان تفاوت مى

كند، يك دانشجو يا يك طلبه، كند احساس نمىعالِم احساس فقر مى

با يادگرفتن چند اصطلاح، بسا گمان كند كه همه علوم را ياد گرفته 

يه و عالم و فيلسوف هرچه علمش زيادتر كه يك نفر فقاست، درحالى

شود، فقر و نياز و وابستگى و تعلق خود را به خدا بيشتر درك مى

شود، و خود را در برابر علم زيادتر مى اشیفروتن كند، و تواضع ومى



 ×وابستگی جهان به امام زمان / 16

 

يابد، و زبان تر مىاى از دريا و از آن كمتر و فرومايهالهى چون قطره

 حالش اين شعر خواهد شد:

 طرره براران ز ابررى چكيرد    يكى ق

 كيسرتم  مرن  درياست كه جايى كه
 

 خجل شد چرو پهنراى دريرا بديرد     

 ور او هست اقّا كره مرن نيسرتم   
 

جهت است كه امام، انسان مافوق )نه مافوق انسان( و ممكن ازاين

يعنى تمام هويتش فقر  ؛مافوق )نه مافوق ممكن( است، رئيس فقراست

ت و چون بيشترين استعدادها را نياز اسو احساس نياز به خداى بى

به خدا داراست و لذا به كسب بيشترين  دارد، بيشترين نيازها را

 «اتإَي لَإَابإَقَ الََْرإَدَْقَ بإََيّاتَ طإَعَ لْاَ َ»عنايات و عطيّات و افاضات الهى به حكم 
 نايل است.

روايت شده و از حالاتشان در هنگام دعا  ^از دعاهايى كه از امامان

از آنان در  شود كه چنان عرض فقر و مسكنتىمىو عبادت، استفاده 

ترين فلاسفه الهى( از ديگران )حتى بزرگ كه درگاه خدا ظاهر شده،

ديده نشده است و اين شعور به فقر و نياز و خود را نديدن و چيزى 

نشمردن در آن بزرگواران چنان شدّت و رسوخ داشته است كه 

ترين رين و متعالىتگراحساس حاجت به خدا و لطف و كرم او از بز

درجات ايشان بوده است، آنان عزّت خود را به عبوديتّ و پرستش و 

 داشتند:دانستند كه در مقام مناجات عرضه مىبندگى او مى
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ي بَ ى كَفََاً أَنْ أَكَُونَ لَََ  عََِْداً وَ ي ع َ   ى ل  ي كَفَ ْ  لَ إ  »
 1؛«ي ربَ اً فَخْراً أَنْ تَكُونَ ل  

حاجت  خدادادند و به آن از و حجت خود را فقر خود قرار می

 طلبيدند كه: می

ت  ْ  لَ إ  » ََّ ت يُّيت  يلَ ي وَوَس  ي مُ اق   2«ف 
ممكنات و كاروان انسانيتّ، براى وصول به اين  ةحقاً بايد سير قافل

يافتن به صاحبان اين شدن به اين مقام و شباهتمقام و براى نزديك

اين نباشد مسير آنان لغو و پوچ و بيهوده خواهد شد مقام باشد، كه اگر 

و  «سارترها»و  «هااگزيستانسياليست»گونه كه و عالم به آن

گونه تفسير و توجيهى و ملحِدان ديگر معتقدند، هيچ «هاماركسيست»

كننده يكباره آن را هاى ويراننخواهد داشت، و همان بهتر كه با بمب

ها، ها، ناكامىها، كشمكشها، جنگن مرارتويران و نابود كنند و به اي

ها پايان دهند و همه را و آيندگان را از اين ها و فلاكتناراحتى

 خانه و وحشتكده خلاص سازند.تاريك

اما اگر بشر به مُنتهاى واقعى مسير جهان و انسان، آگاه شد، و نظام 

و يابد امامت و انسان كامل و كمال انسان را شناخت، آگاهى مى

                                                           

خدای من! در عزّت   سرفرازی مرا ب  هب من بنده تو باشم   در ». 412ص، خصال ال ،. صد ق1

 .«هند هب تو پر ردگار من باشیافتخار   مباهات اين برای من هفايت می

 حجت   اسباب    سياة من، نيازمندی من است. ليل  . خدای من، د 1
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گردد و عالم مى مندهشود و به زندگى و كمال و ترقى علاقاميدوار مى

شناسد؛ معنايى كه جمال حقيقت را به انسان و با محتوا مى ارا با معن

 نمايد. دهد و عالم را گلستان و با روح و با هدف معرفى مىنشان مى

سوى چه زيبا و چه باحقيقت است حركت جهان كه به

رود و محمد، على، فاطمه، حسن و حسين مى هايى مانندشخصيت

افرادى مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، و شهيدانى چون حمزه، 

جعفر و پاكبازان و فداكارانى چون شهيدان كربلا و كوبندگان ستمگران 

چون حجر بن عدى، عمرو بن حمق، ميثم و رشيد هجرى، و 

عمير، زكريا ، ابن ابىدانشمندان و علمايى مانند زراره، محمد بن مسلم

رضى، سيد بن آدم قمى، كلينى، صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى و 

شيخ طوسى، علامه حلىّ، شهيدين، شيخ انصارى، ميرزاى شيرازى، 

الله بروجردى، و هزارها افراد از اين قبيل در هر رشته از كمال آيت

 دهد.انسانى، به دنيا تحويل مى

اى سوى جامعهسير جهان و انسان بهاز نظر يك نظام سوسياليستى، 

سوى هاى انسانى و معنويات باشد، سير بهاست كه خالى از درك

طور بهدر آن ديكتاتور و فرمانروا، و  «استالين»اى كه فردى مثل جامعه

 «برژنف»مدعى خدايى باشد، يا فرعون ديگر مثل  ،منازعو بى عملی
يگى او قرار دارد، مورد كشورى ضعيف را كه در همسا و زمامدار باشد

هجوم وحشيانه قرار دهد و از زمين و هوا به كشتار مردم و 
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هاى مردم مستمند روستاها و شهرها بپردازد و كردن خانهويران

ها را براى زير يوغ گرفتن يك ملت آزاده به كار برد ترين اسلحهمدرن

عام لميليون انسان از كوچك و بزرگ و زن و مرد را قتو بيش از يك

خود آواره سازد، و هنوز  ةميليون نفر را از خانه و كاشانكو بيش از ي

هم كه هنوز است، دست از سر آنها برندارد و چنان نشان دهد كه تا 

كشورشان را تصرف نكند، اگرچه به قيمت جان تمام مردم باشد، 

ديگرى كه  ةخود را نخواهد شكست؛ و همچنين فراعن ةتصميم سَبُعان

يند نيز همان خط و آیبرژنف، يكى پس از ديگرى روى كار مبعد از 

 كنند.مشى را دنبال مى

ايمان به شرف اى، با چنين رهبران خونخوار و بىچنين جامعه

انسانيتّ، اگر هم در بين خودشان با استضعاف ديگران و غارت 

مستضعفان، خوراك و مسكن و ساير وسايل رفاه مادى را فراهم كنند، 

هاى ارزش ةامدارى آماده و پر از كاه و علف، كه در آن هماز يك د

 و مسخره باشد، بيشتر نخواهد بود. امعنمتعالى انسان پوچ و بى

دارى هم بهتر از اين نيست كه هدف سير آن، نظام سرمايه ،و اما ازنظر

هاى غيرسالم و ها، حيوانيتّ، شهوات، آزادىسوى خود كامگىسير به

 كاخِ سفيد با آن تجملاتِ دى، تبعيض و استثمارِبننامحدود، طبقه

 مثل اىدامان و كارتر و هنرپيشهران و آلودههاى شهوتحكومت كنِدِى

 آشام است.داران خونريگان و نوكرهاى صهيونيسم و سرمايه
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هدف جهان را هرچه بگويند و مقصد جهان را هرچه  طور حتم،به

)كه در آنها سرنوشت بشريتّ در ها ها و اين نظامبدانند، اين جامعه

سوى اختيار دو نفر وحشى درنده قرار دارد كه جز از جهت ترس به

ها كه بخش عمده باشد و اين رژيمكنند( نمىيكديگر حمله نمى

ها را صرف تجهيزات جنگى و ساختن محصول زحمت و تلاش انسان

د استكبار و استعلاى خو ةهاى مخربّ و وحشتناك براى ادامسلاح

جا دارد  ،نمايند، نيست و اگر اين هدف باشد )كه هرگز نيست(مى

 زبان شده و بگويند:همه با فرشتگان هم

لَُف َ﴿  
ع
ْ
َأ ت ج

 
دَُف َي س 

ْ
ِ
ُ
نَْي

 
َاَم

 
َي

 
م كَُالّ   ِ َي سْ  

َاَو
 
 1؛﴾اء

دهد و وجود امام ها پاسخ مىاين پرسش ةنظام الهى امامت به هم

ها و استكبارها، نشينكاخ ةد و بر همبررا از ميان مى هااين ايراد ةهم

ترين و ستمكارترين ها )كه در عصر ما بزرگاستعلاها و استعباد انسان

جوترين آنها حكومت ماركسيسم و ملحد شوروى و رژيم و برترى

 وّكشد و علمريكا است( خط بطلان مىآپرور استعمارگر و صهيونيسم

سازد شدّت محكوم مىبهاش جويى را، حتى در كمترين جلوهو برترى

خود را با مردم و هر قوى و نيرومندى را با  ةو شعار و بنياد رابط

 داند:ضعيف، اين آيه مى

                                                           

 .«؟ها بريزندخواهی هسانی را در زمين بگذاری هب فساد هنند   خونآيا می» .32. بقره، 1
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عاروّ   ةآنان هب در زمين اراد براىآخرت را  ما اين دار»

دهيم   عاقبت نيك،   فساد   سرهشى ندارند قرار مى

 .«مخصوص پرهيزهاران است

 نظام آنجا است، ديگران بر جويىبرترى و علوخّواهى اىذره هركجا پس

 يك در حتى ـ استبداد و زور و ديكتاتورى و طغيان نيست. مستقر امامت

 و صورت هر به ـ خانواده سرپرست يك و كدخدا يك از و خانه يك و دهِ

 و نيك عاقبت و محرومند خدا بهشت از اينان و است محكوم شكل هر به

 فخر خودبرگزينى، گردنكشى، مظاهر از كه است كسانى براى خوب پايان

 نمايند.مى پرهيز ديگران شمردنكوچك و استضعاف اعتبارفروشى، و

سوى روش و و به ×راى علىنظم امامت يعنى حركت همه ب

عنوان يك و در اين نظام است كه حكومت به ،‘حكومت على و مهدى

عنوان يك هدف بخواهد، هدف مقصود نيست و هركس هم آن را به

 ةبلكه حكومت وسيل ،حكومت و هيچ منصبى در اين نظام نيست ةشايست

قعى عدل، دفع باطل و ستم، احقاق حقوق، اجراى احكام، ترقى وا ةاقام

 ها، كمك به ضعُفا، تأمين رفاه و امنيتّ و آزادى همگان است.انسان

 فرمايد:مى وندرهبران اين نظام امامت، افرادى هستند كه خدا

                                                           

 .23قصص،  .1
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 1؛﴾م

اگر آنها را در زمين متمكنّ   صاحب نيرر  گرردانيم،   »

دهند   امر بب معر ف ینماز را برپا داشتب   زهات را م

 . «نمايند   پايان هارها با خداستیاز منكر م ی  نه

 براى و كندمى پيدا امعن يابد،مى اصالت زندگى كه است نظام اين پرتو در

 شد. خواهد عقلانى و باارزش تلاش و كار و حركت و كوشش و سير آن

                                                           

هب  - التنزيلشواهددر هتاب   ت استسنّاهل ،بزرگ یهب از عاما یحاهم حسكان .41. حج، 1
در آن در  -چاپ شده است   تحقيق   تعايق  ،ش   مخاصپرتلا یاخيراً بب همتّ يكى از عاما

شده، در  یآ ر حديث همع 1113آيب از آيات قرآن مجيد    112 ^بيترابطب با فضاىل اهل

هتاب  555تفسير اين آيب سب حديث ر ايت هرده است، در يكى از اين سب حديث هب حديث 

حذاّء  ةعبيدر ايت هرده است هب ابى ×باقراماممفسر معر ف مسنداً از حضرت  «فرات»باشد، از مى

شريفب را قراىت فرمود،    ةالامر را بشناسيم؟ حضرت در پاسخ، اين آيپرسل هرد: چگونب صاحب

ُِهُ نَّهُ هُوَ صَ إ  ا فاتَِّ عْهُ فَ ا الرَّجَُ  م نَّ ذَ ا رأَيَْتَ هَ ذَ إ  »فرمود:  را  یاهب برنامب یاز ما را ديد ی قتى مرد»؛ «ام 

حاهم  ر.ک: .«هن هب همان صاحب الامر است ینمايد، ا  را پير یهند، اهرا مین آيب اعلام مهب اي

  .513 – 511، ص1التنزيل، جحسكانی، شواهد

ر ايت هرده است هب گفت:  ^از فرات مسنداً از زيد بن عاى بن الحسيننيز،  551  در حديث 

ََذَ إ  » ََا اَ ََد  امَ الْقَ ََنْ آل  مُحَمَّ ََيََقََُولُ  ام مُ م  ََا النَََّ: يَ َْ َ﴿: اب ََه  وَعَََدكَُمُ اللهُ ف ََي ك تَ  نَ ياسُ نَحََْنُ الَََّذ  ا أيََُّ َالّ  
ْ
َ  ن  

ََن ي

َ َّ كّ   
َ م

ْ
َاْ َاهَُُْف  مردم مراييم آنران    یفرمايد: ایم ،نمايدیقيام م ^قاىم آل محمد ی قت ؛الآياة  ﴾رْض 

َا﴿: هب خدا شما را در هتابل  عده داده است َلّ  
 
َ  َ َيَن َّ كّ   

َم
ْ
ََاهَُُْن َ ف 

ْ
ََاْ حراهم حسركانی،    ر.ک: .«﴾رْض 

  .513، ص1التنزيل، جشواهد
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 يدروژنه و اتم هاىبمب سوىبه رود؟مى كجا و رود؟مى كجا بشر الَّ و

 كه تمدنى و صنعتى و مادىّ دنياى سوىبه يا سوز؟جهان هاىجنگ و

 به را تبعيضات و هاپرستىتجمل ها،عياّشى فشارها، ها،بدبختى همهاين

 سوىبه يا آمريكا؟ استعمار و نژادپرستى سوىبه يا است؟ آورده وجود

 و آزادى آن در كه كمونيسم الاختيارمسلوب و ماشينى و حيوانى ةجامع

 نيست؟. دركقابل اشمتعالی و حقيقى معانى به انسانيتّ

 پاسخگوى و نهايى هدف تواندمى هاسازمان و هانظام اين از يككدام

 نيافت. آن در را خود ةشدگم رسيد، هركدام به بشر باشد؟ بشر وسيع روح

المللى كه هركدام زير نفوذ يك ابرقدرت قرار دارند هاى بيناين سازمان

آميز و به اسم حق، باطل و به اسم عدل، ظلم و به نام همزيستى مسالمت

 نمايند و ازجوارى، توطئه و خيانت و تجاوز به همسايه مىو حسن هم

 باشند.گردان نمىگونه عمل خلاف قواعد انسانى روىهيچ

 است، وارد آن به كه ايراد هزارويك بر علاوه كه است ملل سازمان اين

 و زورمندان منافع حفظ كه ـ آن خبيث اساس نشانِ بارزترين

 و مستكبر حكومت پنج كه است «وتو» حق ـ است گراناستضعاف

 اين در مستضعفان، ماندگىعقب و دنيا فساد ةعمد عامل و خوارجهان

 را حكومت پنج اين عدالت، خلاف و غيرشرعى حق اين دارند. سازمان

 باشد، خودشان منافع مخالف كه تصميمى هر اجراى از سازدمى مسلطّ

 اين چرا كه نيست مطرح اين ديگر كنند، وتو را آن و نمايند جلوگيرى
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 نبايد را حق اين كوچك و ديگر هاىحكومت چرا و باشد؟ آنها براى حق

 نيست؟ حق اين داراى كشورى هيچ آفريقا تمام در چرا و باشند؟ داشته

رستمگران براى فريب عوام يا بَى كه اَيهااين سخنان و نقشه ةهم

كنند، ساختن براى مداخله در امور ديگران عنوان مىداشتن و بهانهبهانه

ان ملل تشكيل شد كه وقتى كه سازمفاقد حقيقت و ارزش است، چنان

كردند خطاب به حضرت ولىّ ها در آن قبول عضويت مىو دولت

 ام:، درضمن اشعارى عرض كرده#عصر

 منشور سازمان ملل اررف اسرت  

 آوازة عررررررررررررررردالت و آزادى

 تا كى به جان و مرال بشرر دارنرد   
 

 چون نيسرتش اقيقرت و مبنرايى    

 اسم است و هي  نيسرت مسرمّايى  

 ايررن رهزنرران اكومررت و آقررايى 
 

و برقرارشدن نظام  ×واقعاً اگر اميد رسيدن به حكومت جهانى مهدى

اى در تحت ولايت نواب عام هاى كشورى و منطقهامامت در محدوده

گونه اميدى براى بشر باقى نباشد، هيچ «فقهاى عادل»آن حضرت 

 نتيجه خواهد شد.هاى او بيهوده و بىنخواهد ماند و تمام سعى و تلاش

 به كه اين و كرده گوناگون هاىرژيم از بشر كه ىهايآزمايش اين
 خود واقعى هاىخواسته ةبرآورند را آن آورد،مى روى رژيمى هر

 به را مردم آسمانى منادى وقتى كه شودمى موجب بيند،نمى
 هاىگروه و محروم هاىجمعيت بخواند، ×مهدى جهانى حكومت

 را الهى ومتحك و نمايند استقبال آن از جهان ةهم در مستضعف
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 بپذيرند. ودلجان از گوناگون هاىحكومت اين تمام جاىبه

كه در روايات قريب به اين مضمون روايت شده است كه چنان

شود كه بشر تمام  اعلام و برقرار مى #هنگامى حكومت مهدى

ها، ها، نارسايىها را امتحان كرده باشد و ناتوانىها و رژيمتحكوم

را دانسته و فهميده باشد كه در حقيقت برايش مفاسد و معايب آنها 

 يك راه و يك اميد بيشتر باقى نمانده است.

 متن روايت اين است:

ُْمْ دَوْلَ ٌ  قَ أَهُْ  بََيْت  لَنْ يََِْ » لَنَ إ لَّّ  لَ ى ا مَتَّ  وُلُّوا اَََِْ
ََْ  هَ نَ لْ ا لَعَدَ ينَ ا لَوْ وُلِّ وَإ نَّ  : يََقُولَ أَمَدٌ لَّ   1؛«ء  ؤُلَّ ا م 

ها و ى است در چنين وضعى كه همه از كارسازى رژيمبديه

                                                           

را  ی. اهنون مصدر اين حديث شريف را در نظر ندارم   محتاج بب مراهعب هديد است لذا حديث ديگر1
 هيبالغام   در هتاب نقل نموده (325، ص1)ج شيخ مفيد رشادالا، از (322ص) الاثرمنتخبهب در 

( نيز ر ايت شده است نقل 331، ص51)ج یعلامب مجاس بحارالانوار(   411 -411)ص یشيخ طوس
 اين است: ×باقرامام، از حضرت یشيخ طوسه يبالغ متن حديث بب ر ايت .نماييممى

«ََ ََرُ الََدُّوَ دَوْلتََُنَ ََق  ا آخ  ِْ ََمْ يََ ََت   ل  وَلَ ََُ  بََيْ ٌََ  إ لَّّ  أَهْ ََمْ دَوْلَ ُْ  مَل كََُوا لَ
لَنََََ َََيرَتََنَ ا رأََوْ ذَ إ    يََقُولَََُواا ل ََََ لَّ اَََِْ َََرْنَ  امُلِّكْنََََا ذَ إ  ا: ا س  َََس  َََََْ  س  يرَِ  ا م 
َ﴿وَجَ َّ:  هُوَ اََوْلُ الله  عَ َّ وَ  ء  ؤُلَّ هَ 

 
ع
ْ
ال
 
َو تّ ق  ُ

م
ْ
ةَُل ل  

  ؛﴾ي َاق ب
هرب   ینخواهرد مانرد خانردان    یها است   براق د لت ما آخرين د لت»

ردنرد برراى   گیم فرمانر اآنها باشد مگر اينكب پيل از ما  ید لت برا
شرديم  یم فرمانر اسير   ر ش ما را ديدند نگويند اگر ما  یاينكب  قت

نموديم   اين همان است هرب خدا نرد فرمروده:    مثل ايشان رفتار مى

«َ
 
ع
ْ
َال
 
َو ُتّ ق 

م
ْ
ةلَُ ل

 
 .«عاقبت از براى پرهيزهاران است ؛«ي َاق ب
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را از  ×هاى گوناگون مأيوس شدند، دعوت الهى مهدىمكتب

پذيرند و مستضعفان جهان به يارى آن حضرت كه منصور ودل مىجان

 ةخيزند و مستكبران را از صحنبه رُعب و مؤيد به نصر خداست برمى

ايند و در چنان جهانى كه نممداخله در امور جوامع بشرى بركنار مى

راه و منتظر يك حركت بهپر از استكبار و استضعاف شده و همه چشم

آمدن دست غيبى از آستين مصلح جهان و موعود و نهضت و بيرون

شود و مهدى موعود كه الهى محقق مى ةپيغمبران باشند، ناگهان وعد

ها و خصوصياتش در صدها حديث بيان شده است علائم و نشانى

 كند:فرمايد و عالم را پر از عدل و داد مىظهور مى

طاً رَْ  الَْ  فََيَمْلَُ » ُْ ا مُل  ََتْ ُلُْمَاً بََعَْدَ مََ وَعََدْلًّ  ا 
  1؛«وَجَوْراً 

                                                           

ام هر هجا عدل   اينجانب نموده حسب تحقيق   مطالعاتى هباهع بب عدل   قسط   هور   ظام بر. ر1
قسط در هنار هم در برابر هور   ظام آ رده شود، مراد از قسط تجا ز نكردن بب ماك   حق غير   

اعم از  ،نصيب   سهم بب عدل است، در آنچب حقيقتاً يا حكماً قابل تقسيم   توزيع باشد   مراد از عدل
هور در حكم است   مراد از ظام يا اعم از آن  ،هب مراد از هورچنان ،آن يا خصوص عدل حاهم است

ها است.   يا خصوص ترک عدالت در نصيب   سهم   تجا ز بب حقوق   ماك ديگران   انواع خيانت
در هلامى آ رده شوند، دلالت هور بر هور در حكم اظهر است از دلالت آن بر  یدر صورتى هب بب تنهاي

اطلاق ظالم بب خاين   متجا ز بب نف    مال   ناموس غير    لذا یر   ترک ميانب یعدالتیمطاق ب
ر، چنانكب اطلاق قسط در خصوص نصيب   سهم بب عدل   اقامب حقوق اظهر باباغ   اغاب است از ها

شود هب بايد در از عدل است، هر چند بب ملاحظب قراىن   مناسبات ظهور اين هامات متفا ت مى
؛ ند قراىن حاليب   مقاليب را در فهم مقصود گوينده در نظر گرفتشومذهور مى یمواردى هب بب تنهاى

 .«هند پ  از آن هب با ظام   هور پر شده باشدر ی زمين را از عدل   داد پر می»
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رسانيم و خوانندگان در اينجا، سخن را در اين رساله به پايان مى

هاى محققين علما و آگاهان به كتاب جو را به كتابكاوشگر و معرفت

دهيم و فقط به پرسشى كه ارجاع مى ^سنتّ و معارف آل محمدّو 

ممكن است براى بعضى در رابطه با مطالب گذشته پيش بيايد در 

 دهيم:خاتمه اين رساله جواب مى

آنچه گفته شد از وابستگى جهان به وجود  :پرسش اين است كه

در صورتى صحيح است كه امام و حجت همراه با وجود عالم،  ×امام

اره و حتى قبل از خلقت آدم و حواّ، وجود داشته باشد، اما درصورتى همو

ديگر از او عبارتكه سلسله حجج الهى به وجود آدم منتهى شود، يا به

آغاز گردد، ساير اجزاى عالم، قبل از خلقت حجج، چه وابستگى به 

 وجود آنها خواهند داشت و چگونه اين وابستگى قابل توجيه است؟

 :پاسخ اينكه

برحسب بعضى از توجيهات كه يادآور شديم، حتى اگر  :اولاً

به  ةنات است و وجود جهان وابستئشخصى كه اكمل و اشرف كا

صورت يك جزء و يك واحد از اوست، بعد از خلقت عالم و به

اجزاى عالم آفريده و موجود شود، وابستگى سايرين به وجود او 

ان وجود او، بعد از اينكه انكار نخواهد بود و به قول خاقانى همقابل

 جهان مراحلى را طى كرد، دليل بر كمال اوست.

 خاقانى گويد:



 ×وابستگی جهان به امام زمان / 68

 

 اگرچرره بعررد همرره در وجررود  آورده 
 شرود مرقروم  نه سوره از پس ابجد همى

 نزول است صورت تركيب را پس روحنه 
 

 وجود آخرر او برر كمرال اوسرت گروا      
 شرود پيردا  نه معنرا از پرس اسرما همرى    

 ضريا  اسرت  صادق حصب پى ز را شمس نه
 

 ^و ائمه طاهرين ’برحسب اخبار معتبر، انوار پيغمبر اكرم :ثانياً

اند و ، آن بزرگواران بوده«ا خَلَقَ اللهُ مَ  أَوَّلُ »و 1اندپيش از همه، خلق شده

 نقل شده است كه فرمود: ×اميرالمؤمنين از حضرت مولا

َََََََتُ » َََََََعَ  كُنْ َََََََنِْ  الَْ  مَ َََََََر اً، اء  يَ َََََََتُ  اكَمََََََََ س  َََََََ كُنْ  عَ مَ
راً  |مُحَمَّد   ْْ   2؛«جَ

                                                           

   مرد يرب ابرن  ماننرد  تسنّاهل - ×اميرالمؤمنين   |اهرم پيغمبر مورد در خصوصاً ر را احاديث اين .1

 یديامر    حاتمیاب ابن   هريرابن   شيببابى ابن   یبيهق   حاهم   یبخار   مداح   یطبران   بزاز   سعدابن
   طبررى  محرب    رافعرى    حجرر ابن   عساهرابن   یمغازلابن   خطيب   عبدالبرّ ابن   احمد بن عبدالله  

َ﴿ :احرزاب  سروره  1 آيب تفسير بب شود مراهعب نمونب براى اند.هرده ر ايت نيز ديگر هماعتى
 
ََو

ْ
ن اَ  ذ

ْ
َْ ََأ خِ 

 
َن َم 

ّ ي َ
ََالَّ ب ي

ْ
يث اق هُ ََم  ك 

ْ
َ م 

 
نََْو م 

 
ََو  یالمعدان روح   (124 – 123ص ،5)ج یسريوط  الددرالمنوور  تفسير در ﴾نوُح 

 عسراهر ابرن  (،×طالبابی بن عای الامام ترجمة) دمشق مدينة تاريخ بب نيز    (151ص ،11)ج آلوسى

   (315ص ،21اببرررر)  شررررافعی گنجرررری ،الطالبكفايةةةةة   (121   125ح ،151 - 151ص ،1ج)
 هروينی  ،فرائدالسمطين   (111 – 112ص) یمغرازل بنا مناقب   (132ص ،1ج )ذهبی، الاعتدالميزان

 ديگر. هاىبهتا   (2ح ،44ص ،1    1   5ح ،1ابب ،43 – 41ص ،1ح ،1ابب ،31 - 31ص ،1ج) خراسانی

 برر  ×اميرالمرؤمنين    |پيغمبرر  خاقرت  سربقت  برر  دلالت هب یاخبار تواتر بر بخواهد یهس اگر نيز  

 خلاصرب  پنجم هاد   الانوارعبقات هتاب بب شود، مطاع (یسنّ   )شيعب خاصبّ   عامبّ معتبر یهاهتاب حسب

 .5ج الازهار،نفحات ميلانی، حسينی ر.ک: نمايد. مراهعب است، نور حديث بب مربوط هب آن،

اء  يَ نِْ  مَعَ الَْ  كُنْتَ  یُّ ا عَل  يَ »فرمود:  ×اميرالمؤمنين بب |. در هتب عامّب است هب حضرت رسول1
ر   راً اً وَ س  ْْ  .«در ظاهر   آشكار ی،   با من هستیتو در سرّ   پنهان با پيامبران گذشتب بود ؛مَع ي جَ

 .325، 111، ص5الازهار، جحسينی ميلانی، نفخات
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وارد شده و  |رواياتى كه در گزارش معراج حضرت رسول

  :همچنين بعضى احاديثى كه در تفاسير آياتى مثل

﴿َ
 
نَْ َ و َم  ََنّ  َش  َل   ت     

َيع
 
ر
ْ
َب َاه 

 
 1؛﴾ي

طيّبه و ساير ائمه  ةبر اين دلالت دارند كه انوار خمس ،وارد شده نيز

اند، نها در اين جهان آفريده شدهپيش از ظهور و تجلى آ ^معصومين

به ديدار و  ×اللهو بعضى از پيامبران، مانند حضرت ابراهيم خليل

زيارت آن انوار نايل شده و به آن بزرگواران در حوائج مهم و شدايد 

ها و اسرار اند، و يكى از نكتهمتوسل شده و خدا را به حق آنها خوانده

اللهى، برحسب اخبار و روح ىاللهكلمةبا آن مقام  ،×اينكه عيسى

متواتر كه ازطريق سنى و شيعه روايت شده است، به حضرت 

كند، همين موضع بلند و علوّ رتبه و كمال در نماز اقتدا مى ×مهدى

به آن مقتداى  ×است كه بايد حتىّ مثل عيسى ×آن حضرت

جهانيان اقتدا نمايد و مؤيد اين مطلب حديث معروف از رسول 

 فرمود: است كه |اكرم

 2؛«ياع  َِ إ تَِّ  إ لَّّ  هُ عَ ا وَس  ى مَي اً لَمَّ انَ مُوسَ وْ كَ لَ »

                                                           

  .«همانا ابراهيم از شيعيان   پير ان ا ست». 23. صافّات، 1

بن  است هب عمر شدهنقل  نيز حافظ ابونعيماز  .111، ص4الائالی، جهمهور احساىی، عوالیابن ابی. 1
از اهل هتاب گرفتب بودم،  یرسيدم   با من هتابى بود هب از بعض |اللهخطاب گفت: خدمت رسول

ُ  وَالَّذ  »فرمود:  |پيغمبر عَهُ إ لَّّ يََوْمَ مَ انَ مَي اً الْ ي ب يَد ه  لَوْ أَنَّ مُوسى كَ ي نََفْ هب سوگند بب آن ؛ي أَنْ يََتَِّ عَن  ا وَس 
 



 ×وابستگی جهان به امام زمان / 71

 

  :و حديث

 1؛«امَ   يَ امي يََوْمَ الْق  آدَمُ وَمَنْ دُونهَُ تَحْتَ ل وَ »
 و چه نيكو سروده شده است:

 روى او ةجهان روشرن از لممعر  

 چو سازد لرواى خففرت بلنرد   

 نهالى اسرت از گلشرن اصرطفا   

 ت گلرش سرشته به آب كرامر 

 مه رايرتش االرم مراه و خرور    

 چو گردد به محراب اين مقتدا
 

 شب قدر  تارى ز گيسوى او 

 در آرد سر عاصيان در كمند

 امرب ش اصحاب صدق و صفا

 محيط علوم لَدنىّ دلش

 ز عدلش شود جمله آفاق پر

 كند پور مريم بدو اقتدا
 

ايات در اين موضوع اگر بخواهيم بسط سخن بدهيم و پيرامون اين رو

اند، سخن و تحقيقات و لطايف و مطالبى كه علماى اهل تحقيق فرموده

بگوييم، از وضع اختصارى كه در اين رساله منظور است خارج خواهيم 

شد، با تقديم درود به صاحب مقام ولايت عظمى و امامت كبرى، 

                                                                                                                       
. ر.ک: «امر ز زنده بود، هز اين هب متابعت مرا نمايد  ظيفب نداشت یهانم بب دست ا  است، اگر موس

   چب نيكو است اين شعر: .211، ص21الهدی و الرشاد، جصالحى شامى، سبل

 ياه دٌ ب ابَُُوَّت  نىً  َ عْ يه  مَ ي ف  ورًَِ         فَل  مَ صُ آدَ نَ ي وَإ نْ كُنْتُ ابْ إ نِّ وَ 
گرچب من در صورت   ظاهر فرزند آدم هستم اما برای من درباره ا  در عالم معنی گواهی هست هب 

 شاهد پدر بودنم است.

آدم   »  ؛421، ص11ج بحارالانوار، مجاسی، ،111، ص4الائالی، جاحساىی، عوالی همهورابن ابی. 1

 .«در ر ز قيامت زير پرچم من هستند غير ا 
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الحسن  بنَحجّةالامر، العصر و ولى، صاحببقیةاللهحضرت 

عيان و مؤمنان به ولايت آن حضرت، و منتظران شي ةو كلي ‘العسكرى

و ضمن عرض ضراعت و  ×امر كل ظهور آن يگانه رهبر و ولىّ

پاسبان آن ولىّ مسكنت، با اين سه بيت شعر، خطاب به آستان فرشته

 دهيم:دوران و قطب زمان نموده، رساله را پايان مى

 شد خون تو محبتّ ز عاش   دردمند دل

 به كشور ديگر روم ز ديار شمانمي

 مأَتو آنِ هستم هرچه  ميَنِ هي  ارچه من
 

 رسانىيم وصل به نه هجرت  تيغ به كمشى نه 

 برون كنيدم از اين در آيم از در ديگر

 مران كه سگى سر بر آستان تواَمرا مَ
 

الله والد، كه تضمين و اين چند بيت را نيز از اشعار مرحوم آيت

 كنم:ى است، اضافه مىاشعار معروف خواجه حافظ شيراز

 زيبايى ةده عالم  مجموعاى زيب

 پايىغيبت چند  اى مهر جهان ةدر پرد
 

 
 

 جررن و انررس  سررردفتر دانررايى ةسرررالق

 اى پادشرره خوبرران  داد از غررم تنهررايى    
 

 تو به جان آمد  وقت است كه بازآيىدل بى
 

 اى عش  تو اول فرض  در م هب اسفمى

 گامىصحراى تجلىّ را  از مهر بنه 
 

 دهمت گر باد  آرد ز ترو پيارامى  جان مى 

 اى درد ترروام درمرران  در بسررتر ناكررامى 
 

 و اى ياد توام مونس  در گوشه تنهايى
 

 اميد وصال تو  اى دوست جوانم كرد

 تاب و توانم كردبازآ كه فراق تو  بى
 

 كررد  عش  تو مرا فارغ  از هر دو جهانم 

 دكرر  چنانم تو از دور مهجورى  و مشتاقى
 

 كز دست ب واهد شد  پايان شكيبايى
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َْ  فََرَجََهُ لَّ لاَ  َِّ ْ  مَخْرَجََهُ  ،ُْمَّ عَ ِّْ رَْ  الَْ  زيََِّن  وَ  ،وَسََ
ََََََنْ أنَْصَََََََوَاجْعَلْنَََََََ ،ام ََََََه  ب طََََََُول  بََقَ   ،ان ََََََه  ار ه  وَأَعْوَ ا م 

 ََ ََد  وَالْمُ ََه  اه  ََيْنَ يَدَيْ ََ ،ينَ بََ ََه  وَعَلَ ام ََه  ى آبَ وَصَََ ِّ عَلَيْ
 .ينَ اه ر  الطَّ 

رُ دَعْوَ   ينَ الَم  رَبِّ الْعَ  ه  ل   ل  ا أَن  الْحَمْدُ انَ وَآخ 
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 ايران تسمع فتجیب 

 رسالة حول عصمة الانبیاء و الائمة 

 رسالة الجبر و القدر ىلیقات علتع 

 المذهب الحديث و لمحات في الكتاب و 
 الحق و دعوةالصدقصوت

 
  ،×يعلرد اکذوبة خطبة الامام 

 ÷ءالزهرا ىعل

 خطوطه العريضة يمع الخطیب ف

 البداء يرسالة ف 

 
ى يتولجلاء البصر لمن 

 ^عشرىالاثنالائمة
ثلاث و  ىالمسلمین علحديث افتراق

 سبعین فرقة
 من لهذا العالم؟ 

 المفیدالصدوق و الشیخبین العلمین، الشیخ 
 داوری میان شیخ صدوق و شیخ مفید

 

و  «الاثرمقتضب» ىة عللمقدّمات مفصّ

 «الجمانىمنتق»و  «المكارممكیال»

 الاختلاف الامةّ من الضلال وامان 

 ×الامام الحسین ىعل البكاء 

 
 ىالكتاب المسم ىالنقوداللطیفة عل

 بالاخبارالدخیلة
 پیام غدير
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   المؤمنصحیفة 

    

    



 

 

 

  

    

    

 

 

 


